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 نشریه روزانه نهمین
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

از کن تا بلوچستان
مستند باید تکثیر شود

مارلون براندو در تهران! 4
6

18 گفت وگو با آیدا پناهنده 
اعضای هیات انتخاب از جزییات درباره  مستند »برزخ«

اعترافات مارلون براندو انتخاب فیلم های جشنواره می گویند
در بخش بین الملل جشنواره

ملاقات با شماره یک
نگاهی به همه مستندهای پرتره

 جشنواره سینما حقیقت

داستان اسطوره ها

گفت وگو با سازندگان فیلم های پرتره 
حجازی، حاتمی کیا، دهقان و ...
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سینمای مستند 
شخصیت مستقل دارد

سینمای مستند شخصیت مســتقل خود را دارد و 
به نوعی سینمایی برای گرایش فیلم سازی است و 
ارتباط چندانی با سینمای داستانی ندارد. به خاطر 
همین نمی توان گفت که فضای مستند می تواند تأثیر 
عمیقی بر نوع فیلم سازی در سینمای داستانی داشته 
باشد؛ به مانند ادبیات که زیرمجموعه ها و بخش های 
متعددی هم چون رمان، قصه های کوتاه، داستانی و 
... دارد، ســینما نیز بخش های متفاوت و متعددی 

دارد که سینمای مستند یکی از این بخش ها است.
ســینمای مســتند یک کاراکتر کاملا مستقل در 
سینما اســت که با توجه به نگاه مستندساز جهت 
و معنا می گیرد. مستند روش و فرم خود را دارد که 
نباید این روش وارد سینمای داستانی شود؛ به عنوان 
مثال روش فیلم برداری روی دســت یک نوع کاملا 
مستندگونه است که از فضای مستند وارد سینمای 
داستانی شــده اما نباید بر حضور آن در فیلم های 
داستانی اصرار کرد چون این نوع فیلم برداری ماهیت 
فضای داســتانی را تحت تاثیر قرار می دهد، ضمن 
این که هنوز نگاه مخاطب ما در سینمای داستانی به 

چنین نوع فیلم برداری عادت نکرده است.
اگر فیلم ساز داستانی بخواهد از روش ها و فرم هایی 
که در سینمای مستند رایج است، در فیلم داستانی 
خود استفاده کند، قطعا از موفقیت دور خواهد شد. 
سینمای مستند و سینمای داستانی در وجه روایت 
با هم نقطه ی اشتراک دارند و در دیگر بخش ها کاملا 
مستقل از هم عمل می کنند. سینمای مستند نوع 
فیلم برداری روی دست را طلب می کند چرا که باید 
به واقعیت محض نزدیک شود اما این نوع فیلم برداری 
در ســینمای داستانی نوعی شکســت است. چون 
مخاطب باید ازطریق فضای داستانی و نوع روایت با 

فیلم ارتباط برقرار کند، نه با نوع فیلم برداری.
هدف و رویکرد هر جشنواره ای باید چنین باشد که 
پتانسیل تبدیل شــدن به یک جشنواره ی جهانی 
را داشته باشــد. ما در طول ســال جشنواره های 
متعددی برگزار می کنیم اما هیچ ردپای فرهنگی 
و بازخورد داخلی هم نداریم، چه برسد به بازخورد 
جهانی! موفقیت یک جشــنواره در گرو موفقیت 
فیلم ســازان اســت. اگر جشــنواره ی »ســینما 
حقیقت« فضا و امکانات ســاخت آثار مســتند را 
برای فیلم ســازان فراهــم کند قطعــاً می تواند با 
بازخوردهای موفق جهانی روبه رو شود. جشنواره ی 
»سینما حقیقت« نباید به برخی اسم ها و فیلم ها 
محدود باشد. امیدوارم جشــنواره به شکلی باشد 
که هر فیلم ســازی با هر نــگاه و تفکری بتواند در 

آن شرکت کند.

یــــادداشــــت
E D I T O R I A L

علیرضا رئیسیان
کارگردان

سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد
دبیر نهمین جشنواره ی بین المللی 

»سینما حقیقت«

N E W S

بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
R E P O R TI N T E R V I E WI R A NI N T E R N A T I O N A L

N E W S

پیام دبیر جشنواره

پوستر نهمین جشنواره »سینما حقیقت« چه ویژگی هایی دارد؟

همه یاران جشنواره »سینما حقیقت«

سینماي مستند، سینماي آگاهي است و هر 
چه میل جامعه به توســعه و پیشرفت بیش تر 
باشد، توجه به سینماي مســتند، جدي تر و 
فراگیرتر است. سینماي مستند، چشم بیناي 
جامعه ي خویش است؛ مي بیند و مي نمایاند تا 
کاستي ها و نقص ها به راستي ها و حُسن ها بدل 
شود. گاه تلخ است و گاه شــیرین، اما هر چه 
هست تصویري است بي پیرایه از ما، جامعه ی  

ما و جهاني که در آن زندگي مي کنیم.

سینماي مستند فصل مشترک هنر، اندیشه 
و دغدغه است؛ دغدغه ی  زیستي شایسته تر 
و فهمــي دقیق تــر و بهتر از زندگــي. فیلم 
مستند فراتر از حوزه ی سینما و هنر، نسبتي 
نزدیک تر با فرهنگ بــه معناي عام آن دارد، 
به طوري که امروزه هیــچ تعمیق یا تغییري 
در جامعــه، بي مــدد فیلم مســتند متصور 
نیست و بي جا نیست اگر ســینماي مستند 
را کارآمدترین عنصر فرهنگ در روزگار خود 
بدانیم. آن ها که در این حوزه عمر مي گذرانند 
شایســته ی تقدیر و تکریمند، چرا که اهالي 

اندیشه و فرهنگ اند. 
»ســینما حقیقت« ضمن پاسداشت همه ی 

فعالان سینماي مستند فرصتي فراهم آورده 
است تا سعي سال و سالیان مستندسازان عزیز 
کشورمان در کنار مستند هاي مطرح جهان، در 

معرض تماشا و قضاوت اهل نظر قرار گیرد.
سعادت و سرافرازي خانواده ی نجیب سینماي 

مستند را از خداوند متعال خواستارم.

سینمای مستند 
کارآمدترین عنصر فرهنگ

آبی، رنگ حقیقت

 هشت حامی

مراســم رونمایی از پوســتر نهمیــن دوره ی 
جشــنواره ی بین المللی فیلم مســتند ایران 
»ســینماحقیقت« بــا حضور اســتاد محمد 
تهامی نژاد، پژوهش گر و پیشکســوت سینمای 
مستند، در مرکز گسترش ســینمای مستند 
و تجربی برگزار شــد. تهامی نــژاد ضمن اظهار 
خرســندی از طراحی این پوستر، گفت: »ما دو 
تعریف از ســینما حقیقت در دنیا داریم؛ یکی 

تعریفی که در ایران و جشــنواره از آن استفاده 
می شود و دیگری تعریفی است که در جهان غرب 
از سینما حقیقت می شود که با تعریف آن در ایران 
متفاوت است. در ایران حقیقت را به عنوان یک امر 
متعالی در نظر می گیرند، اما سینما وریته در غرب 
به دنبال امری متعالی نیست بلکه به دنبال درک 
مستندساز از واقعیت است. به این عبارت، واقعیت 
بیرونی و درک فیلم ســاز در غرب، سینماوریته 

را می ســازد. در دنیای غرب حقایــق به تعداد 
مستندسازان وجود دارد و هر حقیقتی با دیگری 
متفاوت است؛ اما در ایران آنچه، سینما حقیقت به 
دنبال آن است، حقیقتی ثابت در مقابل حقیقت 
متکثر غرب است. سینما حقیقت در ایران متکثر 
نیست و به دنبال تعریف ثابت از حقیقت است.« 
پوستر جشنواره ی امسال را مجید عباسی طراحی 

کرده است.

در طول برگزاری نهمین جشــنواره ی »ســینما حقیقت« هشت 
نهادحامی جشنواره ی سینمای مستند ایران هستند. فرهنگستان 
هنر، بنیاد رودکی، مرکز فرهنگی هنری صبا، شبکه های مستند، 
یک، دو و چهار از صدا و ســیما و وب سایت »فیلم نت« حامی های 

جشنواره خواهند بود. 

حضور سیال رنگ ارغوانی که 
میان بنفش، سرمه ای و آبی 
در رفت و آمد است، اشاره به 
زیبایی حقیقت دارد و این که 
از منظــر هر ســینماگری، 
حقیقت معنــای متفاوتی را 

داراست.

رنگ حقایق مسلم است. رنگ 
آسمان و اقیانوس.

نشانی اســت بر وجه پنهان 
آن، کــه نیــاز به کشــف و 

جست وجو دارد.

تکرار، سرعت، ریتم و حرکت 
کلمه ی حقیقــت، تداعی گر 
ذات ســینمای مستند است 
و هنری اســت پرُ جنبش و 

جوش.

  رنگ آبی فیروزه ای  تکرار کلمه ی »حقیقت«

  رنگ ارغوانی

  تکرار محو 
  کلمه ی »حقیقت«
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داوران جشنواره ی »سینما حقیقت«
هیات داروان بخش مسابقه ی ملی عبارتند از: محمد تهامی نژاد، فرشاد فداییان، محمود کلاری، محمود اربابی، سعید رشتیان و نرگس آبیار 

هیات داوران جایزه ی شهید آوینی عبارتند از: مهدی فرجی، محمد حسین نیرومند و حسین معززی نیا  
هیات داوران بخش مســابقه ی بین الملل عبارتند از: منوچهر طیاب، احمد الستی، لینا پاسانن، ژان فرانسوا کورال،

آگوستو سیبرا و جان دای 

1150800

لم
لمفی

فی

تعداد متقاضیان برای 
شرکت در جشنواره

تعداد فیلم هایی که توانستند 
در زمان مقرر فیلم های خود 
را به دبیرخانه ی جشنواره 

ارائه بدهند

لم124
فی

در مجموع 12۴ اثر مستند ایرانی 
در جشنواره ی »سینماحقیقت« 

روی پرده می روند

لم16
فی

تعداد فیلم های خارج از 
مسابقه جشنواره

لم74
فی

تعداد آثار انتخاب شده برای
 بخش مسابقه ملی

12 فیلم کوتاه
3۴ فیلم نیمه بلند

2۸ فیلم بلند

   مسابقه                    مسابقه ملی
    بین الملل

                    جایزه شهید آوینی خارج از مسابقه

205

100
27

لم
فی

صد
در

لم
فی

با پایان مهلت ارسال فیلم به 
دبیرخانه ی جشنواره، کارگردان های 
205 فیلم مستند متقاضی شرکت در 
بخش ویژه ی »جایزه شهید آوینی« 

جشنواره شدند

تعداد متقاضیان جایزه شهید آوینی نسبت به آمار سال گذشته، 
افزایش صددرصدی تولید آثار مستند با مضامین مقاومت، دفاع 

مقدس و انقلاب اسلامی را نشان می دهد

تعداد فیلم هایی است که در جایزه شهید آوینی پذیرفته شده اند

فیلم9

تعداد فیلم هایی است که در بخش مرور آثار محمدرضا 
مقدسیان و مرتضی ندائی نمایش داده می شود

16
تعداد فیلم های خارج از مسابقه

فیلم7

تعداد فیلم های بخش بحران آب

لم27
فی

تعداد فیلم هایی است که در این بخش پذیرفته شده است

لم12
فی

کوتاه مستند

لم8
فی

بخش »کیهان ما« که نگاه ویژه ای به »بحران آب« دارد

لم
فی

بخش »آمریکا - واقعیت یا رویا« که نقد اجتماعی به شرایط معاصر آمریکا دارد
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به روایت آمار و ارقام

سینما
حقیقت

لم8
فی

نیمه بلند مستند

فیلم7

بلند مستند

لم113
فی

در مجموع 113 فیلم در بخش 
بین الملل حضور دارند

۸9 فیلم کوتاه
90 فیلم نیمه بلند

26 فیلم بلند

فیلم
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شخصیت ها در مستند کارگردانند
آیدا پناهنده با »برزخ« سراغ سبک های زندگی متفاوت دو جوان 

بلوچستانی رفته است

آیدا پناهنده سال گذشته برای »ناهید« اولین فیلم بلند سینمایی اش، یکی از 
جایزه های جشنواره کن را به خانه برد. پناهنده با وجود تجربه ی موفق اولین 
کارگردانی فیلم بلند داســتانی اش، دنیای فیلم سازی مستند را چیز دیگری 

می داند. دنیایی که به قول او »شاید شاهد هیچ اتفاق و رویداد ویژه ای نباشیم، 
اما اتفاق اصلی آن چیزی است که در درون آدم ها، رخ می دهد. من دلم می خواهد 

به آن برسم؛ به آن چیزی که ته دل آدم ها است و مخفی اش می کنند.«

 ایده ی اولیه فیلــم »برزخ« چه طور در ذهن تان 
شکل گرفت؟

در ســال 90، فیلمــی تلویزیونــی به نــام »از جنوب 
شــرقی« را به تهیه کنندگی آقای یاسر خیر در جنوب 
بلوچستان ساختم. برای من که همیشه در تهران فیلم 
ساخته بودم، ساختن فیلم در آن منطقه، با آن گرمای 
کشنده اش، کار بسیار شــاقی بود. هیچ وقت در زندگی 
کاری ام آن قدر به لحاظ جسمانی سختی نکشیده بودم. 
اما از طــرف دیگر، تجربه ی آن فیلم، تجربه ای بســیار 
لذت بخش بود. اولین بار بود که بلوچستان را می دیدم 
و تصور درســتی از مردمش نداشــتم. اما خیلی زود با 
آن جا اخت شدم؛ ســرزمین غریبی است بلوچستان؛ 

زیبایی فوق العاده ای دارد و مردمانش بسیار خون گرم 
و مهرباننــد. بعد از اتمام آن فیلم، همیشــه به این فکر 
می کردم که بار دیگر به آن جا برگردم و آن اقلیم پیچیده 
را که تصویر درســتی از آن در ذهن مردمان کشــورم 
نیست، کشــف کنم. ایده ی اولیه ای داشتم که با آقای 
خیر در میان گذاشــتم. ایده ی من درباره ی سبک های 
مختلف زندگی در جنوب بلوچستان، منطقه ی چابهار 
بــود. از آن جا که آقای خیر ســال های زیــادی در آن 
خطه، کار و زندگی کرده است، شناخت خوبی از آن جا 
داشت. ایده هایم را به او گفتم و خیر استقبال کرد. ابتدا 
قرار بود برویم ســراغ همان آدم های محلی که در فیلم 
تلویزیونــی ام با من همکاری کــرده بودند: یک نانوای 
شهرنشین، یک ناخدای نیمه شهری و یک روستایی. بعد 
در ســفری که برای تحقیق به منطقه رفتیم، تصمیمم 
عوض شد و فکر کردم می توان به جای سه سبک زندگی 

که تشابهات بسیاری با هم دارند، به دو گونه ی متفاوت 
و شاید متضاد از جهان بینی مردمی که در آن جا زندگی 

می کنند، فکر کرد. و همان شد، ایده ی اولیه »برزخ«.
چه چیزی در بلوچستان این قدر برای تان مهم بود 
که بعد از ساخت آن فیلم  رهایتان نکرد و باعث 

شد دوباره به این منطقه برگردید؟
می دانید یکــی از ویژگی های مردم آن اقلیم این اســت 
که هنوز برخلاف خیلی از مردمان دیگر ایران، بســیار به 
سنت ها و آداب و رسوم و گذشته شان، وفادار مانده اند. شاید 
هیچ قوم دیگری به اندازه ی بلوچ ها، این قدر به پوشش و 
زبان شان اهمیت  ندهند. برای من خیلی جالب است که 
چگونه می شود در قرن بیست  و یکم، ملتی چنین وفادارانه، 
به آیین ها و رســوم و اعتقاداتش، رفتار کنــد. طبعا این 
سنت گرایی، باعث به وجود آمدن تضادهایی هم می شود. 

کالبدشکافی این تضاد برایم جذاب بود.

آیدا پناهنده
او فیلم سازی است که 

خیلی از اهالی سینما نام 
او را می شناسند. او امسال 
جایزه ی بخش نوعی نگاه 

جشنوار ه ی کن را برای 
کارگردانی فیلم سینمایی 

»ناهید« گرفت. او فیلم های 
کوتاه داستانی و مستندهای 

زیادی در کارنامه اش دارد. »آن 
دست ها«ی او جایزه ی بهترین 
فیلم کوتاه در بخش نوعی نگاه 

جشنواره ی بین المللی فیلم 
کوتاه تهران را گرفت. »تاج 

خروس« هم در دوازدهمین 
جشن خانه ی سینما جایزه ی 
بهترین فیلم کوتاه داستانی را 

دریافت کرد.

ایثار قنواتی
روزنامه نگار

برزخ

 دو جوان بلوچ با دو سبک زندگی کاملا متفاوت از زندگی و آرزوهایشان 
می گویند.
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مرحله ی تحقیق تان چه مدت طول کشــید و 
چه مراحلی برای کامل شدن تحقیقات تان طی 

کردید؟
ما از ســال 90، مرتب درباره ی ایده هــای مختلف فکر 
کرده بودیم. ایده های جذابی هم داشــتیم که به دلیل 
دشواری ها و موانع، کنارشان گذاشــته بودیم. در پاییز 
92، طرح اولیــه ام را برای تهیه کننــده تعریف کردم و 
ایشان به دلیل حضور در منطقه، تحقیقات میدانی کار را 
آغاز کرد و من هم به طور جدی تحقیقات کتابخانه ای را 
شروع کردم. همان طور که گفتم قبلا مدت یک ماه  و نیم 
در چابهار و کنارک و روستاهای اطراف، کار کرده بودم. 
بعد که طرح مان را به مرکز گسترش دادیم و دوستان با 
آن موافقت کردند، بهار 93 به چابهار رفتیم و پانزده روز 
آنجا بودیم تا توانستیم کاراکترها را پیدا کنیم. به دلیل 
دشــواری های خاصی که موضوع این فیلم دارد، امکان 
این که ما با یک شناخت جامع و مانع پیش برویم، وجود 
نداشت. من طرحی نوشــته بودم و می دانستم که خط 
سیر حوادث باید چگونه باشــد. در این فیلم، دو روایت 
موازی داریم که باید فصول مشترک شان حفظ می شد. 
اما فیلم برداری این فیلم مثل کشفی دوباره بود. هر روز 
و هر لحظه اش برای من و گروهم مملو از چیزهای تازه و 

بکر بود. خوبی مستند همین است! 
بعد از پیدا کردن شخصیت های »برزخ«، مرحله ی 
اعتمادسازی و نزدیک شــدن به آن ها چه طور 

اتفاق افتاد؟
بسیار سخت! پسر دانشجو ابتدا خیلی به گرمی ما را پذیرا 
شد و قول همکاری داد. اما به تدریج ترس هایش شروع 
شد. از فکر این که بعد از نمایش این مستند ممکن است 
چه اتفاقی برایش بیفتد، به شدت هراس داشت. کار من 
این بــود که هر روز او را مطمئن کنم که هیچ مشــکلی 
پیش نخواهد آمد. یاسر خیر، مستندهایش را به او نشان 
داد. من از فیلم های تلویزیونی ام گفتم. هر روز دعوتش 
می کردیم به هتل مان و با هم وقت می گذراندیم. جدای از 
فیلم، دوستان صمیمی ای شدیم. مثل برادر کوچک مان 
شــده بود. از طرف دیگر، کار با طلبه ی حــوزه علمیه، 
ســختی های خودش را داشــت. او هم در ابتدا خیلی با 
خوش رویی جلو آمد اما او هم مثل خیلی از آدم های دیگر 
که قرار است فیلم مستندی ازشان ساخته شود، خسته 
شــد. فکر نمی کرد که ما آن قدر سمج باشیم! فشارهایی 
که از محیط و اطرافیان بر او می آوردند، آزرده اش کرده 
بود. ما باید جوری رفتار می کردیم که خاطرش بیش از 
حد، مکدر نشود، من هم نمی توانستم به اندازه ی کاراکتر 
دانشــجوی فیلمم به او نزدیک شوم. حریمی داشت که 
باید حفظ می شــد. خلاصه این که پدرم را درآوردند هر 

دویشان! 
شــما فیلم نامه ای برای »برزخ« نوشته بودید. 
اصولا نوشتن فیلم نامه در ساخت فیلم مستند 

ضروری است؟
قطعا برای برخی کارها داشــتن فیلم نامه ی دقیق بسیار 
ضروری است. مثل معماری که می خواهد سازه ای بسازد 
و باید از پیش تمام جزییات را روی نقشه ای داشته باشد. 
من همیشه طرحی در ذهن دارم اما هیچ وقت فیلم نامه ی 
دقیقی برای مستندهایم نداشــته ام. نمی دانم این خوب 
است یا نه؛ غریزه ی فیلمســازی ام، هدایتم می کند. فرق 
فیلم مستند با یک اثر سینمایی برای من همین است. در 
مستندهایم بیش تر به سویه های روان شناسی و شخصیتی 
آدم ها می پردازم. کنش های بیرونی شان اهمیت چندانی 
برایم ندارد. در »خانه قمر خانم« هم همین طور کار کردم. 
سعی کردم به درون آدم ها نزدیک شوم. شاید در هر دوی 
این فیلم ها )خانه ی قمر خانم و برزخ( شاهد هیچ اتفاق و 
رویداد ویژه ای نباشــیم، اما اتفاق اصلی آن چیزی است 
که در درون آدم ها، رخ می دهد. من دلم می خواهد به آن 
برســم؛ به آن چیزی که ته دل آدم ها است و مخفی اش 

می کنند. 
شما سال گذشــته »ناهید« را ساختید که فیلم 
موفقی هم بود، چرا دوباره به فکر ساخت فیلم 

مستند افتادید؟ 
من »برزخ« را قبل از »ناهید« کلید زدم و پس از »ناهید« 
تدویــن نهایی اش را انجــام دادم. »بــرزخ« را به اندازه 
»ناهید« دوست دارم. با شــخصیت های »برزخ« بسیار 
احساس نزدیکی و همذات پنداری می کنم. مستندسازی 
برایم همه ی آن چیزی است که سینمای داستانی به من 
نمی دهد. مستندسازی نوعی کشف و شهود در خودش 
دارد. مثل ســفری که پایانش معلوم نیست. اصلا شاید 
نشود فیلم را تمام کرد و فیلم نهایی همیشه با آن چه در 
ذهن من است، تفاوت دارد. این جا من فقط باید شنونده 
و بیننده ی خوبی باشــم و در زمان درست، تصمیم های 
درســت بگیرم. خبــری از دســتیارها و تدارکاتی ها و 
سینه موبیل نیست. کارگردان در سینمای مستند اساسا 
معنای دیگری دارد. اینجا کاراکترها بیش تر از خود آدم 
کارگردانند انگار! برای من ســینمای مستند سرزمین 
هم چنان رازآلودی اســت که دوست دارم هرازگاهی به 

آن سفر کنم.
در جشنواره ی امسال برخلاف تصور و سال های 
قبل، تعداد مستندهای اجتماعی بسیار پایین 
است. به نظرتان چرا این اتفاق افتاده است و چرا 

ساختن فیلم مستند اجتماعی اهمیت دارد؟
راستش باید فیلم ها را ببینم و بعد به پرسش شما جواب 
دهم. به نظرم گونه ی فیلم آن قدر مهم نیســت که خود 
فیلم. می شــود درباره ی یک چوب کبریت، یک شاهکار 
ساخت و می شــود از حادترین و داغ ترین سوژه ها، اثری 
بی عمق و سطحی درآورد. مســتند اجتماعی به خودی 
خود واجد هیچ ارزشی نیست. مهم این است که فیلم های 

خوب ساخته شود. 

I made the TV film From Southeast, produced by 
Mr. Yasser Kheir, in 2011 in south of Baluchestan. 
Before that I only made films in Tehran and 
therefore making a film in that region with its 
intolerable hot weather was very demanding 
for me. I had never suffered physically in my 
professional career like what I went through while 
making this film. However, making that film was 
an enjoyable experience for me. It was my first time 
in Baluchestan and I didn’t have a clear picture of 
its people. But I became immersed with that region 

very soon. Baluchestan is a mysterious land; its 
beauty is vast and its people are warm and kind. 
It could be said that it is not like any other place in 
Iran. After wrapping up that film, I always thought 
of returning there to discover that complicated 
region that Iranians don’t have a right image of in 
their minds. I had a preliminary idea that I told Mr. 
Kheir. It was about different lifestyles in south of 
Baluchestan, Chabahar region. Since Mr. Kheir 
had lived and worked there for many years, he 
had a good knowledge about the region. I told 

him my ideas and he welcomed them. At first we 
decided to go and talk with the same local people 
that cooperated with me in production of my TV 
film: a baker living in the city, a half-urban captain 
and a villager. Then my decision changed during 
my research trip to the region and I thought that 
instead of focusing on three lifestyles that have 
many similar points, it is better to think about two 
different or perhaps opposite types of ideologies 
that people living there have in their minds. And 
that became the preliminary idea for The Purgatory.    

The Purgatory by Aida Panahandeh

در مستندهایم 
بیشتر به 
سویه های 
روانشناسی و 
شخصیتی آدم ها 
می پردازم. 
کنش های 
بیرونی شان 
اهمیت چندانی 
برایم ندارد

دینگو مارو

آخرین مســتند کامران حیدری به نــام »دینگومارو« 
در حال و هوای موســیقی و آیین های جنوب کشــور 
اســت. کامران حیدری درباره ی مستند »دینگو مارو« 
می گوید:»حمید سعید، بندرعباســی و به دینگومارو 
معروف است. او آفریقایی تبار است و آرزویی بزرگ دارد. 
آرزوی این که بعد از سالیان سال که از حضور آفریقایی  ها 
در جنوب ایران می گذرد، با موزیسین های آفریقایی تبار 
یک کنسرت در طبیعت هرمزگان برگزار کند. او سفری 
اودیسه وار به همه ی نقاط هرمزگان انجام می دهد تا این 

موزیسین ها را پیدا کند و با آنها کنسرت برگزار کند...«
زمانی که فیلمی با حال و هوای موســیقی و آیین های 
قدیمی ساخته می شود، می توان حدس زد که سازنده ی 
اثر در همین حال و هوا قرار گرفته باشد. کامران حیدری 
در مورد ایده ی اولیه ی ساخت فیلم می گوید:» چند سال 
پیش یکی از دوستانم در حال ساخت فیلم مستندی در 
مورد ابراهیم منصفی در بندرعباس بود . در آن پروژه من به 
عنوان تصویربردار همکاری می کردم و در همان فضا، خیلی 
علاقه مند به سوژه  ی کار شــدم. بعد از مدتی فیلمی در 
شیراز ساختم و در بازار جشنواره ی یک فستیوال خارجی، 
با چند تهیه کننده ی خارجی آشنا شدم و پیشنهاد ساخت 
فیلم مستند را داشتند و از آن جایی که به آن فضا علاقه مند 
شده بودم، تصمیم گرفتم مستندی برپایه ی پژوهش و 
تحقیقاتی که انجام داده بودم،  در همین حال و هوا بسازم.«

اســم فیلم کمی عجیب به نظر می رسد؛ » دینگومارو به 
معنای یک باد است. در هرمزگان هر ساله مراسمی را با 
همین اسم برگزار می کنند. کسانی که مریض احوال هستند 
با موسیقی درمان می شوند. در فرهنگ هرمزگان )دریکی از 
آثار غلامحسین ساعدی هم به این مراسم اشاره شده است( 
اسم بادها هر کدام عنوان خاصی دارند. این باد با شخصیت 
اول فیلم سعید که موزیسین هم هست، همراه شده است و 
بادی در تنش وجود دارد به نام »دینگومارو« و این باد اجازه 
نمی دهد که این کاراکتر در جایی ثابت قرار بگیرد و همیشه 

دوست دارد از جایی به جای دیگر برود.«

 نشریه روزانه نهمین
5جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

میراث من آواز 
»میراث من آواز« یکی از پدیده های جشنواره ی فیلم کوتاه تهران بود که با استقبال خوبی از سوی تماشاگران این جشنواره روبه رو شد. فاطمه موسوی 
کارگردان این مستند سی دقیقه ای -که خودش اصالتا بوشهری است- در این فیلم سراغ آواهای زنان زادگاهش رفته است. فرهنگ خاص موسیقیایی 
بوشهر و آواهایی که سینه به سینه و نسل به نسل بین زنان بوشهری منتقل شده اند، در این فیلم نقش مهمی دارد. صدیقه و طاهره دو خواهر بوشهری 

هستند که آوازهای تاثیرگذار آنها محور اصلی این فیلم است. تحقیق و تولید این مستند حدود پنج سال طول کشیده است. 
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مستند بلند
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مستند باید تکثیر شود
اعضای هیأت انتخاب از روند انتخاب آثار رسیده به جشنواره می گویند

هیات انتخاب بخش مســابقه ملی نهمین دوره ی جشنواره بین المللی »سینما 
حقیقت« از آبان ماه کار خود را برای انتخاب فیلم  های این بخش آغاز کرد.این هیات 
انتخاب 9 نفره که شامل سه نفر در بخش فیلم مستند بلند، سه نفر در بخش فیلم 
مستند نیمه بلند و سه نفر در بخش فیلم مستند کوتاه بودند از میان حدود ۸۰۰ 
فیلم ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۷۴ فیلم را برای حضور در مسابقه ملی 
انتخاب کردند. ۲۸ فیلم مستند بلند، ۳۴ فیلم مستند نیمه بلند و ۱۲ فیلم مستند 

کوتاه حاصل انتخاب این هیات 9 نفره بود؛ هیات انتخابی که می توانند ارزیابی 
تقریبا جامعی از آثار تولیدشده در سینمای مستند ایران در سال گذشته ارائه 
کنند. محمود یارمحمدلو )عضو هیات انتخاب فیلم بلند(، عبدالستار کاکایی)عضور 
هیات انتخاب فیلم نیمه بلند(  و حسن نقاشی )عضو هیات انتخاب فیلم کوتاه( سه 
نفر از این اعضا هستند که به سوالاتی درباره وضع فیلم های این دوره از جشنواره 

»سینما حقیقت« و سینمای مستند ایران پاسخ دادند.

  ارزیابی شما از کیفیت فیلم های امسال چیست؟
کاکایی: در سال های اخیر توقعی که من به عنوان یک 
مستند بین از ســطح مستند سازی در ســینمای ایران 
داشــته ام، برآورده نشده اســت. تعداد فیلم های خیلی 
خوب در سال های اخیر کم بوده است.فیلم خیلی خوب 
به این معنا که از ســاختار خوب،کارگردانی چشم گیر و 
ماندگار و محتوا جذاب و... بهره برده باشــد. ما در هیات 
انتخاب فیلم هــای بلند این دوره از جشــنواره در ابتدا 
نگران بودیم که چه طور باید از میان 300 فیلم رسیده به 
دفتر جشنواره به انتخاب تعدادی از فیلم ها برسیم ولی 
تعداد فیلم های خیلی خوب کم بودند.در نتیجه می توانم 
بگویم ارزیابی کلی من این است که هم مسئولان و هم 
مستند ســازان باید جدی تر به مقوله مستند سازی نگاه 

کنند.در حال حاضر انگار در ســینمای مســتند نوعی 
سهل انگاری هم از طرف سینماگران مستند و هم از طرف 

نهادهای دولتی دیده می شود.
یارمحمدلو: ارزیابی من به عنوان یکی از اعضای هیات 
انتخاب از کیفیت فیلم های امسال، مسلما آن فیلم هایی 
است که برای حضور در جشــنواره انتخاب کرده ایم. در 
این انتخاب ها نظر شــخصی من روی ساختارمند بودن 
یک اثر بود. یعنی هر اثر اگر در شکل و مفهوم هماهنگی و 
همخوانی داشت، این ویژگی را داشت که برای دیده شدن 
توسط مخاطبین جشــنواره و داوران انتخاب شود. این 
همخوانی شــکل و مفهوم برایم اهمیت داشــت چه با 

موضوع یک مستند موافق و چه مخالف بودم.
نقاشی: بخش فیلم کوتاه شــاید آماتوری ترین بخش 

جشنواره هر سال تصور می شود و من هم با همین دیدگاه 
فیلم ها را بررسی می کردم چون در این بخش دوستانی 
شرکت می کنند که با سینمای مستند تازه آشنا شده اند 
یا کسانی هســتند که در حال تحصیل و آزمون و خطا 
هستند.با این دیدگاه فیلم های مستند و کوتاه هم جای 
تحسین و هم جای نقد داشتند.تحسین به این دلیل که 
این فیلمسازان با بضاعت کم مالی تلاش کردند،ایده های 
خوبی را پرورش بدهند و به فیلــم تبدیل کنند.اما این 
نقد در زمینه فیلم های مستند کوتاه وجود دارد که چرا 
فیلم ساز نتوانســته ایده اش را به شکل قابل قبولی ارایه 
کند تا برای حضور در جشنواره انتخاب شود. این موضوع 
دلایل زیادی دارد که یکی از مهم ترین آن ها عدم آموزش 
درســت در دانشگاه هاســت.تا وقتی فیلم سازان جوان 

اعضای هیات انتخاب
به ترتیب از راست: 

عبدالستار کاکایی؛ عضو هیات 
انتخاب فیلم های نیمه بلند 

محمودیارمحمد لو؛ عضو هیات 
انتخاب فیلم های نیمه بلند
حسن نقاشی؛ عضو هیات 

انتخاب فیلم های مستند کوتاه

N E W SR E P O R T
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اعضای هیات انتخاب مسابقه سینمای ملی 
اعضای هیات انتخاب فیلم های بلند: فرزاد توحیدی، محمود یارمحمدلو، معین کریم الدینی

اعضای هیات انتخاب فیلم های نیمه بلند: علیرضا حسینی، آرش لاهوتی، عبدالستار 
کاکایی

اعضای هیات انتخاب فیلم  های کوتاه: محمدرضا فرزاد، حسن نقاشی، صادق دلاوری فرد

Abdulsattar Kakaie: My suggestion has two sides; from 
one side, documentary filmmakers should obtain a deeper 
vision, a more serious visual understanding and more 
knowledge about the documentary cinema and use proper 
technical equipment for making a documentary film. From 
the other side, governmental and ministerial bodies and all the 
organizations responsible in the documentary sector should 

take the field serious and support it financially and trust the 
documentary filmmakers. Like a feature film, a documentary 
film should be taken serious when it comes to financing and 
the return of the capital too.        

Mahmoud Yarmohammadlou: The bigger the number of 
the documentary cinema production each year the better. In 

any way, when the production number rises a little, it becomes 
clear what is happening inside the minds of the filmmakers 
and what capabilities our documentary filmmakers enjoy. In 
other words, man's art is behind his word. When the number 
of the documentary cinema grows, such productions would 
be eligible for evaluation and competition.      

Hassan Naghashi: The fact that the number of social films 
has been on a decreasing trends is related to the policies that 
were adopted in the documentary sector seven to eight years 
ago. Such policies strongly avoided criticism from a social 
point of view and evaluated any social criticism through a 
biased approach. Such a policy gradually pushed filmmakers 
away from making social documentaries. I hope such policies 
change in the coming years.   

Selection Board of
National Cinema Competition

برای ارتقای 
سینمای مستند 
باید این سینما 
به طور آکادمیک 
دنبال شود. 
آموزش آکادمیک 
درست، باید در 
سینمای مستند 
و در همه مراکز 
مستندسازی 
جدی گرفته شود 

سینمای مستند جایگاه تدوین، صدا و حتی پژوهش را 
در فیلم مستند به درســتی نشناسند،کیفیت ساخته ها 

ارتقا پیدا نمی کند.

  چه پیشــنهادی برای ارتقای کیفیت سینمای 
مستند ایران دارید؟

کاکایی: پیشــنهاد مــن این اســت که از یک ســو 
مستندســازان نگاه عمیق تر، دید بصری جدی تر و علم 
بیش تری نسبت به فیلم مستند پیدا کنند و برای ساخت 
یک مستند از امکانات فنی خوب استفاده کنند. از سوی 
دیگر نهادهای دولتی، وزارتی و همه نهادهای مسئول در 
مستند سازی این مقوله را جدی بگیرند و برای آن هزینه 
و به مستندسازان اعتماد کنند. یک فیلم مستند باید مثل 
یک فیلم داســتانی در مقوله سرمایه گذاری و همچنین 

بازگشت سرمایه جدی گرفته شود. 
یارمحمدلو: جشــنواره ها همیشه مشــوق فیلم سازها 
بوده اند و جشنواره هایی مثل جشنواره سینما حقیقت هم 
همین کارکرد را برای فیلم سازان مستند دارند اما من فکر 
می کنم بهتر است ساختار این جشنواره ها در طول سال و 
نه تنها در تهران بلکه در شهرهای مختلف ایران گسترده 
شود. به عبارتی نمایش فیلم مستند در جشنواره ها تبدیل 
به نمایش فیلم های مستند در محفل های پاتوقی شود.

این  امکان که اقشار مختلف اجتماع بتوانند در مکان های 
مختلــف و در محفل  های مختلف فیلم مســتند ببیند، 

سینمای مستند را ارتقا می دهد.
نقاشی: برای ارتقای سینمای مستند باید این سینما به 
طور آکادمیک دنبال شود. تا وقتی مستند سازی تنها یک 
واحد درسی در رشته فیلم سازی است،شاهد ناپختگی در 
فیلم سازان جوانی خواهیم بود که وارد سینمای مستند 
می شوند.در حال حاضر در ســینمای مستند راهنمایی 
وجود ندارد تا مســیر دقیق و درست را به فیلم ساز جوان 
نشــان دهد به همین دلیل مستندسازان با آزمون و خطا 
و سلیقه ای پیش می روند. آموزش آکادمیک درست باید 
در سینمای مستند و در تمام مراکز مستندسازی جدی 

گرفته شود.

  تولید این حجم از مستند به نظر شما منطقی و 
درست است؟

کاکایی: این موضوع که در یک ســال تعداد زیادی فیلم 
مستند ساخته شود به خودی خود ایرادی ندارد چون تعداد 
فیلم های زیاد، امکان رقابت را در سینمای مستند فراهم 
می کند. وقتی تعداد آثار تولید شده بالا باشد امکان قیاس 
بهتری وجــود دارد و فیلم هایی که کیفیت بالاتری دارند 
برای حضور در عرصه های جدی مثل جشــنواره سینما 
حقیقت انتخاب می شوند. اما اگر برای ساخت این مستندها 
هزینه هایی سنگین و بدون برنامه ریزی صرف شود و بعد 
از صرف هزینه کسی نگران کیفیت خروجی نباشد، این 

اتفاق جای نگرانی دارد. یک فیلم مستند نباید به هزینه 
دورریختنی یک سازمان تبدیل شود. 

یارمحمدلو: تعداد تولیدات ســینمای مستند در سال 
هر چه بیش تر باشد بهتر است. در هر صورت وقتی تولید 
کمی بالا می رود مشخص می شود در فکر فیلم سازان چه 
می گذرد و مستندسازان ما چه توانمندی هایی دارند. به 
عبارتی »تا مرد سخن نگفته باشــد، عیب هنرش نهفته 
باشد«. وقتی تعداد تولیدات سینمای مستند بالا می رود 

این تولیدات قابل ارزیابی و قابل رقابت می شوند.
نقاشی: در همه جشــنواره ها معمولا این رسم وجود 
دارد که برگزارکنندگان از عباراتی مثل »با آثار بسیاری 
رو به رو شــدیم«،»از تعداد آثار دچار شگفتی شدیم« 
و»رشد بسیار داشــتیم« اســتفاده می کنند اما اتفاقا 
باید نســبت به تعداد بالای آثار با هشدار رو به رو شوند 
چون به عنوان مثال اگر میــان ۸00 یا هزار فیلم فقط 
10 یا نهایتا 30 فیلــم فاکتورهایی دارند که می توانند 
برای نماش در یک جشــنواره انتخاب شوند،یعنی این 
وضع، نیاز به تحلیل و بررسی دارد.اگر فیلم هایی که با 
سرمایه مستقل و هزینه شخصی ساخته می شوند تعداد 
بالایی پیدا کنند،  بســیار اتفاق خوبی است و چه بهتر 
که این فیلم ها هر روز بیش تر شوند. برعکس اگر تعداد 
فیلم هایی که توســط نهادهای دولتی ساخته می شوند 
هر سال بالا رود،  جای تاســف است چون هزینه ای که 
نهادها برای ساخت فیلم های مستند کرده اند با ساخت 

فیلم های کم کیفیت هدر می رود. 

  به نظر شــما چرا فیلم های اجتماعی جشنواره 
امسال کم است؟

کاکایی: امسال تعداد فیلم های ساخته شده با موضوعات 
حیات وحش،جنگ، پرتره و... به نسبت فیلم های اجتماعی 
بیش تر بود چون به عقیده ی من در سینمای مستند هم 
»موج« وجود دارد. وقتی موج ساختن فیلم مستند درباره 
یک موضوع راه می افتد تعداد زیادی از فیلم سازان دنبال 
موج حرکت می کنند. تعداد کم تری از فیلم سازان هم وجود 
دارند که ابتکار به خرج می دهند و سراغ سوژه ها و فضاهای 
خاص تر می روند و  خودشان موج ایجاد می کنند. این موج 
هم از سیاست ها و جوایزی که در دوره های قبلی جشنواره 
اعطا شده؛ می آید. فیلم سازهای دنباله رو این موج را دنبال 
می کنند و در نتیجه در چنین دوره ای می بینیم که تعداد 

مستندهای اجتماعی کم شده است. 
یارمحمدلو: نظر شخصی من این است که کم شدن موج 
ساخت مســتند اجتماعی در تولیدات امسال اتفاق بدی 
نیست و حتی خوب است. موضوعات اجتماعی موضوعات 
پیچیده ای هستند که ســاخت فیلم مستند درباره آن ها 
پختگی زیادی نیاز دارد. این موضوعــات جذابند اما اگر 
ساختارمند نباشند تبدیل به یک اثر هنری نخواهند شد و 

تاثیر ماندگار نخواهند داشت. 

نقاشی: این موضوع کــه تعداد فیلم های اجتماعی کم 
شده، به سیاست گذاری هایی برمی گردد که ۸-7 سال 
پیش در سینمای مســتند مطرح شدند؛ سیاست هایی 
که به شــدت از نگاه اجتماعی منتقدانه در ســینمای 
مستند پرهیز داشت و هرگونه نقد اجتماعی را به نوعی 
یک نگاه مغرضانه می دانســت. این سیاست باعث شد 
به تدریج فیلم سازان کمتری سراغ ساخت مستندهای 
اجتماعــی بروند. امیــدوارم در ســال های آینده این 

سیاست گذاری ها تغییر کند.

  این فیلم ها بهتر است کجا پخش شود؟
کاکایی: به نظر من فیلم های مســتند هــم باید مثل 
فیلم های داستانی در رسانه های مختلف تکثیر شوند تا 
دیده شوند. از جهتی هم در سینمای مستند باید کیفیت 
فیلم ها بالا برود تا تماشاگر تمایل پیدا کند برای تماشای 
یک فیلم مستند، بلیت بخرد و چرخه بازگشت سرمایه 
در سینمای مستند شــکل بگیرد. اما فیلم های مستند 
خوب و قابل اعتنا باید مثل فیلم های داستانی با تیراژ بالا 
تکثیر شوند و دایره ی پخش گستره ای پیدا کنند و حتی 
صادر شوند. سیاست گذاری  ها در بخش پخش و نمایش 
فیلم های مستند باید در جهت بازگشت سرمایه و تکثیر 

گسترده آثار خوب باشد.
یارمحمدلو: در جهان بهترین مکان برای نمایش فیلم ها، 
تلویزیون است. اما اتفاقاتی مثل اکران فیلم های مستند در 
گروه هنر و تجربه نمایش فیلم های مستند در پاتوق ها و 
محفل های ســینمایی هم اتفاق تاثیرگذاری بر سینمای 
مستند است. این نمایش ها در درجه اول بر فیلم ساز تاثیر 

می گذارد و به او انرژی می دهند. 
نقاشی: برای نمایش اثر بخش فیلم های مستند باید همه 
نهادها و متولیان مرتبط با این سینما به ساز و کاری اساسی 
و مشترک برسند.برای نمایش درست فیلم های مستند 
سالن سینمای مختص این فیلم ها نیاز است.تا وقتی که 
سانس های مرده ســینماها به نمایش فیلم های مستند 
اختصاص داده می شــود، نمایش فیلم های مستند شکل 

مناسبی پیدا نخواهند کرد. 

ذره بــیــن

عبدالستار کاکایی که فارغ التحصیــل رشته فیلمسازی از دانشکده 
سینما است، نزدیک به دو دهه اســت که فیلمنامه نویس و مستندساز 
است. مســتندهایی چون »کریم چوپون«،»حسن بوعذار«،»سرزمین 

پدری«و»این سال ها که می گذرد« از ساخته های کاکایی است.
محمود یارمحمدلو که فارغ التحصیل دانشگاه هنر در گرایش تدوین است 
علاوه بر تدوین فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی در این سال ها 
نویسنده، کارگردان و تدوینگر فیلم های مستندی چون »در قفس«،»درویش 

فلزات«،»شکسته پیوسته«،»داستان یک قصه گو« بوده است.
حســن نقاشــی که فارغ التحصیل رشــته ادبیات نمایشی است؛ 
نویسنده، پژوهشــگر و مستندسازی اســت که در بیش تر فیلم هایش 
فرهنگ و مردم شهر یزد و اســاطیر ایرانی پیش از اسلام را سوژه قرار 

داده است.
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زماني براي عاشقي طبیعت
تصاویري که در »بزمجه ها هم عاشق مي شوند« از طبیعت بكر و 

دست نخورده مي بینیم، حیرت آور است

با وجــود این کــه در کارنامــه ی کاري »دلاور 
دوستانیان« ســاخت چند فیلم کوتاه داستاني 
وجود دارد، اما او دو ســال گذشته اش را صرف 
ساخت فیلم هاي مستند با موضوع محیط  زیست 
کرده اســت. خودش مي گوید از دو سال پیش و 
بعد از تماشــاي فیلم هاي مستند محیط زیست 
خارجي به این نوع فیلم ســازي علاقه مند شده 
است. ایده ی این مســتند را سال گذشته یوسف 

بختیاري به دوستانیان داده است. بختیاري بعد 
از دیدن مســتند »زندگي پنهان« به دوستانیان 
پیشنهاد مي کند تا مستندي درباره ی خزندگاني 
که در طبیعت بکر منطقه ی هلیســاد چهارمحال 
بختیاري زندگي مي کنند، بسازد. دوستانیان هم 
براي ساخت این مســتند با دستیارش به منطقه 
مي رود و بعد از انجام تحقیقــات اولیه، کار را در 

فروردین ماه کلید مي زنند.

داستان بزمجه ها
من براي ساخت مستندي درباره ی یک خزنده ی دیگر به 
چهارمحال بختیاري رفته بودم. براي انجام تحقیقات، یک 
ماه در منطقه بودم و مسائل زندگي دوزیستان را از نزدیک 
زیر نظر گرفتم. اما آن خزنده را پیدا نکردم و در لوکیشن به 
بزمجه ها برخوردم. همان موقع من از زندگي روزانه و شکار 
آن ها فیلم مي گرفتم و کم کم و بعد از پیدا نشدن آن خزنده ها 
ایده به سمت بزمجه ها تغییر کرد. من و دستیارم چهار ماه 
در لوکیشن بودیم. ما شش ســاعت در منطقه ی هلیساد 
پیاده روي مي کردیم تا به لوکیشن هاي بکر و دست نخورده 
برسیم. لوکیشن هایي که پاي هیچ آدمي به غیر از چوپان هاي 
محلي تا به حال به آن جا باز نشــده است. ما حتي یکی دو 
هفته در غار خوابیدیم تا صبح زود بتوانیم تصویرهایي را که 
مي خواهیم، بگیریم. حتي یک بار هم خطر پرت شدن از دره 

وجود داشت که خدا را شکر از سرمان گذشت. 

یک مستند واقعی
با وجود نبود امکانات، این نوع مستندسازي کاملا بر مبناي 
علاقه ی شخصي اســت. به همین دلیل تلاشم را مي کنم تا 
در کنار ساخت یک فیلم مستند، فیلمم داستان هم داشته 
باشد. در واقع براي من هم چنان داستان حرف اول را مي زند. 
»بزمجه ها...« مستندي اســت که داستان زندگي و عاشق 
شدن این موجودات را تعریف مي کند. بزمجه ها مانند بازیگر 

شخصیت هاي فیلم من هستند. به نظر من مستند این نیست 
که فقط تصویر مستندگونه اي را نشان تماشاگر بدهیم. در 
مستندهاي محیط زیست خارجي هم مي بینیم که آن ها هم به 
سمت قصه گویي رفته اند. آن ها با انواع شیوه ها مانند بازسازي 
دکور طبیعي، استفاده از پرده ی آبي و جلوه هاي کامپیوتري 
دســت به بازســازي مي زنند تا روایت فیلم مستند شکل 
قصه گونه ای به خودش بگیرد. شاید باورتان نشود اما من از این 
بزمجه ها بازي گرفتم. بازي گرفتن از این موجودات احتیاج به 
زمان داشت. من و دستیارم ساعت ها آن ها را نگاه مي کردیم 
و منتظر مي ماندیم و به واکنش هایشــان دقت مي کردیم. 
بعضي وقت ها هم خودمان با ایجاد صداهاي مختلف تلاش 
مي کردیم تا حساسیت هاي آن ها را شناسایي کنیم. شناسایي 
این حساسیت ها به بازي گرفتن از آن ها بسیار کمک کرد. من 
در لوکیشن آن ها را زیر نظر مي گرفتم و قصه را روزانه در ذهنم 
شکل مي دادم و داستان را پیش مي بردم. همه ی این ها به این 
معني نیست که »بزمجه ها...« یک فیلم مستند نیست. اتفاقا 
این فیلم یک مستند واقعي است. مستندي که خط داستاني 
دارد. بزمجه ها در طول فیلم روال طبیعي زندگي شان را پیش 
مي برند. ولي من براي این که داستان همیشه برایم اهمیت 
دارد، شخصا در مستند دست مي برم. چون قصه مهم است و 
مجبورم از کاراکترهایم بازي بگیرم. درست مانند یک فیلم 
داستاني. این فیلم هم داستان واقعي زندگي بزمجه ها است و 

در دل طبیعت اتفاق افتاده است.

دلاور دوستانیان
متولد 136۴ در ایلام است. 

شاید تأثیر از طبیعت آن 
منطقه یکي از دلایل مهمي 

باشد که او بعد از ساخت چند 
فیلم کوتاه داستاني، به ساخت 

فیلم هاي مستند با موضوع 
محیط  زیست روي آورده 

است. او قبل از این، فیلم هاي 
کوتاه داستاني »ستاره«، »روز 
مرگ«، »نفرت«، »سگ زرد«، 

و »سقوط« را ساخته است. 
»مورچه ها«، »پرواز«، »عبور از 
سیم خاردار« و »زندگي پنهان« 

هم مستندهاي او با موضوع 
محیط زیست است. مستند 

»زندگی پنهان« به سي  و 
یکمین جشنواره ی فیلم فجر هم 

راه پیدا کرد. 
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بزمجه ها هم عاشق می شوند

 هنگام عبور از منطقه ی لندي تا رســیدن به منطقه اي به نام هلیساد، 
در کنار دریاچه و کوهستان بکر و دســت نخورده ی  استان چهارمحال 
بختیاري، و در دل جنگل هاي بلوط، قصه ی عشق و شکار هر روز تکرار 

مي شود. قصه اي که در چرخه ی طبیعت گریزناپذیر است. 

رویای غرق شده

عید خون

»رویاهای غرق شــده« دومین فیلــم این دوره ی 
جشــنواره با موضوع مهاجرت ایرانی ها به خارج از 
کشور است. فرشــید اخلاقی پور در این اثر موضوع 
مهاجرت غیرقانونی ایرانیان به کشــور اســترالیا را 
دست مایه ی ساخت فیلمش قرار داده است. تحصیل 
کارگردان در اســترالیا و مشــاهده ی ایرانیانی که 
در طول این مهاجرت هــای مخاطره آمیز و طولانی 
بسیاری از عزیزان خود را از دست داده اند، انگیزه ی 
اصلی او برای ســاخت این فیلم به شــمار می رود. 
اخلاقی پور شش ماه زمان صرف پیش تولید و تحقیق 
در مورد موضوع فیلم کرده و بــرای تصویربرداری 
فیلمش به کشورهای استرالیا و اندونزی رفته است. 
او در »رویاهای غرق شده« ســعی کرده اطلاعات 
درســتی در مورد آن چه از ســوی قاچاقیان برای 
متقاضیان مهاجرت ترسیم می شود به مخاطب خود 
ارائه بدهد. این فیلم به گفته ی کارگردانش صرفا یک 
گزارش نیســت و در آن به جنبه های هنری یک اثر 

مستند هم توجه شده است.

مستند »عید خون« با هدف بیان ناگفته های انقلاب 
مشــروطه در قزوین به تحلیل وقایــع و تحولات 
انقلاب مشروطه در قزوین به عنوان چهارمین شهر 
تاثیرگذار در اولین انقلاب اجتماعي ایران مي پردازد. 
یکي از بخش هاي اصلي این مســتند تلویزیوني به 
معرفي شــخصیت میرزا حسن شیخ الاسلام ملقب 
به »رئیس المجاهدین« سردار گروه مردمي انقلاب 
مردم قزویــن در دوران مشــروطه اختصاص دارد 
که حاکی از نقش برجســته ی انقلابیون قزوین در 
تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور است. شهر قزوین 
به واســطه ی پیشــینه ی تاریخی اش همواره نقش 
مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور داشته 
است، شخصیت هایی هم چون عارف قزوینی و میرزا 
علی اکبرخان دهخدا در دوران مشروطه افرادی بودند 
که در زمره ی روشــنفکران و نخبگان عصر بیداری 
قلمداد می شدند. مستند »عید خون« بخش هایی 

از نقش آن ها در انقلاب مشروطه را تبیین می کند.

N E W SR E P O R T

مستند نیمه بلند



داستان یک اسطوره 
»من ناصر حجازی هستم«؛ مستندی ورزشی برای همه

سال ۸9 وقتی نیما طباطبایی مشغول ســاخت مستند»ریو-طهران« بود و 
همراه »جرزینهو« ستاره اسبق فوتبال برزیل به دیدن فوتبالیست های مطرح 
ایرانی می رفت؛ هیچ فکرش را نمی کرد بعد از عیادت »ناصر حجازی« همراه 
با جرزینهو، روزی بتواند یک مستند پرتره ی تمام عیار از مرد بزرگ فوتبال 
بســازد. همان روزی که فراتر از قاب دوربین ناصر حجازی را دید:»اولین بار 
آن جا ناصر حجازی را رو  در رو دیدم. در همان مدت کوتاه آن قدر تحت تاثیر 

مهمان داری، منش و ســبک رفتاری اش قرار گرفتم کــه نمی توانم هیچ گاه 
رفتارش را فراموش کنم. آن روز یک عکس یادگاری سه نفره گرفتیم و ناصر 
حجازی چنان در ذهن من عزیز شــد که آن عکس همیشه روی میز کارم جا 
گرفت«. همان عکس کافی بود تا نیما طباطبایی چهار سال با دیدنش به این 
موضوع فکر کند که کاش می توانست فیلمی درباره مردی که از نزدیک دیده 

بود، بسازد؛ اتفاقی که بالاخره سال گذشته افتاد.

پیشنهادی که همیشه منتظرش بودم
سال گذشته مشغول آماده کردن مقدمات ساخت اولین 
فیلم سینمایی  ام بودم که دوستم جواد یحیوی من را به 
امیر رفیعی و همسرش خانم کیا معرفی کرد. زوجی که 
از علاقه مندان به ورزش فوتبال بودند و دوســت داشتند 
برای ساخت فیلمی درباره ناصر حجازی سرمایه گذاری 
کننــد. حتی پیش از آشــنایی ما، این پــروژه را با گروه 
دیگری استارت زده بودند اما وقتی کار کمی پیش رفته 

بود،  حس کرده بودند نتیجه در شأن ناصر حجازی از آب 
در نخواهد آمد و پروژه را متوقف کرده بودند. این پیشنهاد 
دقیقا همان پروژه ای بود که من از دیدار سال ۸9 با ناصر 
حجازی دوست داشتم آن را انجام بدهم و حالا این فرصت 

پیش آمده بود. 

ساختار داستانی برای مستندی حرفه ای
بعداز صحبت هــای اولیه مقدار زیــادی راش از بازی ها 
و مصاحبه های قدیمی،تعداد زیــادی روزنامه، عکس و 
مدارکی از زندگی ناصر خان که از آرشیو خانوادگی شان 
آمده بود، در اختیار من قــرار گرفت. بعد از دیدن همه ی 

این آرشــیوها و  بعد از گپ هایی که با دوســتانم خسرو 
 نقیبی)نویســنده( و مهدی مهرنیا )تدوینگر( داشتیم، 
مطمئن شدیم نمی خواهیم سراغ فضاسازی و بازسازی 
برای ساخت یک مستند برویم. من از سینمای داستانی 
آمده بودم و ترجیح می دادم حتی وقتی سراغ ساخت یک 
مستند می روم، یک قصه داشته باشم. به همین دلیل بعد 
از دو ماه گپ و گفت و اتود زدن از خسرو نقیبی درخواست 
کردم فیلمنامه ی این مستند را بنویسد. نتیجه اتودها این 
بود که زندگی ناصر حجازی را به پنج مرحله تقسیم کنیم 
و بر اساس راش های موجود این پنج مرحله را روایت کنیم 
و در هر قســمتی که کمبود راش داشتیم، مصاحبه های 

محبوبه افتخاری
روزنامه نگار

نیما طباطبایی
متولد سال 1356 در ایالات 
متحده آمریکا است. او که در 

شهر تهران زندگی می کند 
فارغ التحصیل رشته مهندسی 
کشاورزی است و دوره سینما 

را در کالج سینمایی کلمبیا 
گذرانده است. طباطبایی 
از اواخر دهه 70 به عنوان 

دستیار کارگردان و برنامه ریز 
وارد سینمای داستانی شد و 
علاوه بر دستیار کارگردانی 

در فیلم هایی مثل »متل قو«، 
»شراره«، »تهران، سیم آخر« 
و ... مستند »ریو- طهران« و 

فیلم تلویزیونی »یادگاری« را 
ساخته است.
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نسیه و نقد
خسرو دهقان

دوربین این مستند بلند، برای 
اولین بار یک منتقد سینمایی 
را مقابل خود قرار داده است. 

مرجان گلستانی و پیام مســتوفی کارگردان های این 
مستند، بر آن بوده اند تا خســرو دهقان را از نگاه دیگر 
منتقدان و هنرمندانی مثل آیدین آغداشــلو، مسعود 
کیمیایی، کیومرث پوراحمــد، فاطمه معتمدآریا، رضا 
کیانیان و ... معرفی کنند. پژوهش این مســتند از سال 
92 آغاز شــد. علی جویــا تهیه کننده ی فیلم اســت و 
دهقانی هم به عنوان مشاور پروژه همکاری کرده است.

سماع سوختن
شهرام ناظری

در این مستند که آذرماه سال 
گذشــته کلید خــورده، گروه 
فیلم ســاز با هنرمنــد به نام، 

شوالیه ی آواز کشورمان، شــهرام ناظری و گروهش، در 
سفری که برای اجرای کنسرت به قونیه داشته اند همراه 
شده است. کارگردان این مستند، آرش سنجابی، این فیلم 
را با گفت و گویی با شهرام ناظری در فرودگاه امام خمینی 
آغاز می کند و در ادامه ی ســفر، به جنبه های مختلفی از 
زندگی شخصی و حرفه ای او می پردازد. »سماع سوختن« 

را سعید اردهالی در نشر اختران تهیه کرده است.

دایره داوود
داوود رشیدی

این مستند که اردشیر شلیله آن را 
کارگردانی کرده، به زندگی هنری 
داوود رشیدی می پردازد. این برای 

اولین بار اســت که به زندگی و کارنامه ی رشیدی در قالب 
یک فیلم پرداخته  می شود. تصویربرداری پنج ماهه ی این 
مستند، سال 93 به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی انجام و در آن افرادی چون کیومرث پوراحمد، 
محمدعلی سجادی، هوشنگ گلمکانی، پرویز نوری، مهدی 
هاشمی، فاطمه معتمدآریا، سیروس ابراهیم زاده، رضا بابک، 
شهلا حائری، احترام برومند و لیلی رشیدی از رشیدی گفته اند.
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تازه ی را جایگزین کنیم. برایمان مهم بود که به یک خط 
روایی مشخص برســیم تا با کمک راش ها و آرشیوهای 

تصویری بتوانیم یک قصه خوب تعریف کنیم.

انتخاب دو لحن برای دو فضای متفاوت 
برای روایت پنج مرحله از زندگی ناصر حجازی به دو لحن 
متفاوت رسیدیم. خسرو نقیبی زمان نوشتن متن زیبای فیلم، 
لحن اول شخص را برای بخش های خصوصی تر و شخصی تر 
مثل دوران کودکی و لحظاتی که ناصر حجازی تنهاتر بود 
به کار برد و برای بخش هــای افتخار آفرینی و حضورهای 
اجتماعی سراغ لحن دوم شــخص رفت. بخش هایی که با 

شکل روایت راویان حس و حال ویژه ای گرفتند.

صدای ستاره در مستندی برای مخاطب عام 
از آن جایی که من دوست داشتم در این مستند مخاطب 
عام را هم کنار مخاطب روشنفکر داشته باشم و مخاطب 
عام را به تماشای یک مســتند ورزشی بنشانم، تصمیم 

گرفتیم علاوه بر رعایت این موضوع در شکل روایت فیلم، 
از حضور ستاره های سینما برای خوانش روایت ها استفاده 
کنیم؛ بازیگرانــی که هر یک با توجه بــه ویژگی لحن و 
صدایشان برای روایت پنج مرحله ی زندگی ناصر حجازی 
انتخاب شدند. برای دوران کودکی به صدایی پرشور و شوق 
نیاز داشتیم به همین دلیل از بهرام رادان دعوت کردیم 
تا راوی بخش کودکی باشــد. برای روایت دوران بازی تا 
سال 60  نیاز به صدای جوانی پرانرژی داشتیم که صدا و 
لحن شهاب حسینی کاملا با این فضا هماهنگ بود. فصل 
سهراب کشــی یعنی روزهایی که فشار زیادی روی ناصر 
حجازی بود نیاز به صدای پخته تری داشت و چه صدایی 
بهتر از صدای پرویز پرستویی برای روایت روزهای پر درد. 
بخش روزهای سخت مربیگری هم نیاز به صدایی داشت 
که بتواند مخاطب را به شنیدن اطلاعات آن بخش ترغیب 
کند.صدای مسعود رایگان من را به یاد صدای آقای انور 
در سال های دور می انداخت.آقان رایگان این بخش را با 
استفاده از متن روانی که خسرو نقیبی نوشته بود و با تسلط 

در لحن، چنان روایت کرد که مخاطب از شنیدن بمباران 
اطلاعات خسته نمی شود. نامه ای که در قصه فیلم داریم 
هم با صدای گرم رویا تیموریان روایت شد تا تاثیرگذاری 

بیش تری داشته باشد.

فیلمی که خانواده حجازی دوستش داشتند
من در پروســه ای که در طول ســاخت فیلم پشت ســر 
گذاشــتم، آن قدر زندگی ناصر حجازی را زیر و رو کردم 
که احترامم نسبت به او چندین برابر شد.وقتی فیلم آماده 
نمایش شد،  این حس باعث شد نسبت به برخورد خانواده 
حجازی با فیلم دچار نگرانی شــوم اما خوشبختانه وقتی 
خانواده حجازی در یک محفل بســیار خصوصی فیلم را 
دیدند،واکنش مثبتی نشان دادند. آتیلا حجازی که تنها 
یادگار ناصر حجازی است به آقای رفیعی پیغام داده بود 
که به گروه بگو ما فیلم را دوست داشتیم و از ساخت آن 
راضی هستیم. این رضایت خانواده حجازی همان چیزی 

بود که من از فیلم می خواستم.

مراسم رونمایی از مستند 
»من ناصر حجازی هستم«

جمشید مشایخی یکی از 
چهره های سرشناسی بود که 

درمراسم رونمایی فیلم حضور 
داشت

من ناصر حجازی هستم

»من ناصر حجازی هســتم« به بررسی زندگی دروازه بان و مربی اسبق 
فوتبال ایــران در پنچ فصل بــا نام های »من رویایــی دارم«،»آخرین 
مرد مقاوم«،»سهراب کشی«،»اســتقلال تا استقلال«و »پرواز عقاب« 

پرداخته است.

فیلم های پرتره



 نشریه روزانه نهمین
11جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

کایه دو فیلم
میلاد ثابت کار، نویسنده و کارگردان این مستند، تلاش کرده بیش از 30 سال حیات و انتشار مجله ی »فیلم« را 

واکاوی کند و تاثیرگذاری این نشریه را طی سالیان، بر مخاطب و بر سینما بررسی کند. کارگردان در این راستا با 
جمعی از اهالی سینما و منتقدان به گفت و گو نشسته است و در طول 100 دقیقه، کیومرث پوراحمد، کیانوش عیاری،  

فرزاد موتمن، حمید نعمت الله، حسین فرح بخش، امیر اثباتی، رضا کیانیان و هومن بهمنش مقابل دوربین قرار 
گرفته اند و از این مجله گفته اند. تهیه کنندگی کایه دو سینما را احسان رسول اف بر عهده داشته است.

به خاطر کیومرث
کیومرث پوراحمد

این مستند پرتره ای از کیومرث 
پوراحمد است که با کارگردانی 
سید مازیار هاشمی به بررسی 

زندگی و آثار پوراحمد می پردازد. به گفته ی هاشــمی، 
ساختاری که در این فیلم به کار رفته با فیلم های معمول 
پرتره متفاوت است؛ چرا که او سعی کرده با سوژه ی فیلم 
زندگی کند و به حال و هوای او نزدیک شــود. هاشمی 
در این مستند به محل تولد پوراحمد و جایی که بزرگ 
شده، رفته و سعی داشته در این فیلم شصت دقیقه ای، به 

واکاوی روحیات گذشته و حال او بپردازد. 

زندگی و دیگر هیچ
داریوش اسدزاده

این مســتند هفتاد دقیقه ای، 
ساخته ی ابراهیم شفیعی است 
و در آن کارگردان با نگاهی به 

تهران قدیم، به زندگی و خاطرات داریوش اسدزاده، بازیگر 
پیشکسوت می پردازد. اســدزاده در این فیلم از خاطرات 
هشتاد سال گذشته ی تهران قدیم می گوید و هنرمندانی 
مانند اکبر عبدی، محمد کاســبی، امین الله رشــیدی، 
حسن پورشیرازی، نادر ســلیمانی، فریده سپاه منصور، 
ابوالقاســم طالبی، رامبد جوان  و علیرضا خمسه هم از او 

سخن گفته اند.

فرزانه  فروتن 
ایران مدار ما

دکتر ایرج افشار
سید جواد هاشمی این مستند 
را تهیه و کارگردانی کرده.فیلم 

درباره ی زندگی دکتر ایرج افشــار، محقق و ایران شناس 
اســت و هاشــمی ســاخت آن را زمانی که برای ساخت 
مستندی درباره ی دکتر باستانی پاریزی سراغ افشار رفته 
بود، کلید زده است. بخشی از تصویربرداری این مستند در 
تهران، بخشی در یزد و بخشــی هم در کرمان و خراسان 
بوده است و با فوت دکتر افشار، ادامه ی کار به کالیفرنیا و 
گفت و گو با استادانی که با افشار در ارتباط بوده اند می رسد.

زبان خاموش
زبان خاموش، مستند پرتره ای 
از دکتر بدرالزمان قریب، یکی از 

چهره های ماندگار کشور و بانوی 
فرهنگ ایران و معرف زبان سُغدی 
در دنیا است که علی رغم خدماتش 

به فرهنگ، کم تر شناخته شده 
است. منوچهر مشیری مستندساز 

قدیمی، کارگردانی، نویسندگی 
و تهیه کنندگی این مستند سی 

دقیقه ای را بر عهده داشته و 
تلاش کرده در آن علاوه بر ارائه ی 

تصویری کلی از دکتر قریب، به 
فضای فکری و روحی و احساسی 

او هم نزدیک شود. 

کار، کار خودشان است 
از او پرسیدیم چقدر در پرداخت و پیش برد کار نقش داشته 
است؟ بلافاصله پاســخ می دهد: » من چیزی که به نظرم 
می رسیده گفته ام اما بالاخره کار خودشان است دیگر. این ها 
شاگردان من بودند. یک سری جوان اند مثل شما. مثل این که 
مثلا شما بخواهید فیلم بسازید. یک مشورت هایی کردند 
ولی بیش تر، محصول و کار خودشان است. در حدی که ازم 
پرسیدند مشورت دادم و نکاتی که به نظرم رسیده گفته ام. 
آن هم گاهی. خیلی کم. اما واقعا کار خودشان بوده. این طور 
نبوده که این فیلم من باشد. کما این که اگر قرار باشد یکی 
دیگر درباره ی من فیلم بسازد، ممکن است کلا از یک زاویه 

دیگر بسازد.« 
هم چنان که خود دهقان می گوید پیام مستوفی کارگردان 
فیلم از شاگردان اوست و گفته با شــناخت از استاد سراغ 
ساخت این مستند رفته: » به دلیل آشنایی و فعالیت 
بیست  وچند ساله  ام در مطبوعات نسبت به ایشان و 
کارهایشان شناخت و آگاهی لازم را داشتم. مستند »نقد 
و نسیه« به نوعی به تاریخ نقد فیلم در ایران می پردازد.« 
به نظرمان رسید شاید دهقان به این دلیل مقابل دوربین 
مستند قرار گرفته، که کارگردانش شاگردش 
بوده است. از او در این رابطه می پرسیم 
و این که چطور و به چــه انگیزه ای به 
این حضور رضایــت داده. می گوید: » 
چرا حاضر شــدم؟ عین این است 
که بگویید چرا جواب شما را دادم! 
« می گوییم ما پنج دقیقه حرف 
می زنیم و تمام می شود، اما مستند 
قرار است به شما و احتمالا به زندگی 
خصوصی شما نزدیک شود و ورود کند. 
پاسخ می دهد: »من زندگی خصوصی 
مهمی ندارم. من خط سیاسی و خط 

رمز و مسایل و رسوایی ها و این ها ندارم. بعضی چیزها ممکن 
است خاص باشد اما من از این چیزها و زندگی خاصی ندارم. 
اهل زنده باد مرده باد نیســتم. این طوری که دست راستی 
باشم، دست چپی باشم نیستم. ســال ها کار نقد و کتاب و 
نوشته و ترجمه کرده ام. از شاگردان من هم، یکی مثل شما 
علاقه مند بودند؛ یکی دیگر از شاگردانم هم سرمایه گذاری 
کرده. من هم همکاری کردم. اگر کمک خاصی خواستند 
کمک کردم. یا به زبان عامه بگویم عوضی بازی در نیاوردم و 
خودم را لوس و بی مزه نکردم. در خدمت بودم. مثلا شما به 
من بگویید می توانیم با هم صحبت کنیم؟ جواب من این است 
که خوب بله! من که رابطه ی خاصی با شما ندارم که بترسم. 
شما هم رابطه ی عجیب و غریبی با من ندارید که ترسی داشته 
باشید. من کلا خیلی در پیچ و وا پیچ نیستم. خیلی به جهان 

اونجوری نگاه نمی کنم.« 
خسرو دهقان با همین صراحت به قول خودش عوضی بازی 
ندارد و گذاشته فیلم ساز کارش را بکند. مرجان گلستانی دیگر 
کارگردان فیلم هم در مصاحبه ای به نوعی بر این مساله صحه 
گذاشته است: » او به ما فرصت داد که در مواجهه با هر پدیده 
دریافت خودمان را داشته باشیم و صاحب دیدگاه شخصی خود 
شویم. در این مستند نیز قصد ما پرداختن به جنبه های مختلف 
فعالیت او در زندگی و از جمله تاثیرگذاری او در حوزه سینما 

بود و قضاوت نهایی در مورد فیلم را به مخاطب می سپاریم.«
از او می خواهیم از منظر یک منتقد به فیلم نگاه کند و نظرش 
را بگوید. و او باز منصف اســت و با اخلاق: » خب آدمی که 
مطلوب طلب باشد، دوســت دارد فیلم بهتر از این باشد. اما 
در جمع و معدل به نظرم خوب است. در آرمان آدم همیشه 
دنبال نمره ی بیست است. به هر حال همیشه دوست دارد 
هر کاری انجام می دهد بهترین کار باشد. لباس می خواهد 
بخرد می گوید کاش لباس بهتری خریده بودم. غذا می خورد 
می گوید کاش بهتر بود. اما حالا با توجه به پولی که توی جیبت 

هست این بهترین انتخاب است.« 

تصویر صریح آقای منتقد
گزارش گفت و گو با خسرو دهقان درباره مستند »نقد و نسیه «

خسرو دهقان منتقد شناخته شده ی سینما، در مقابل دوربین 
مستند » نقد و نســیه« قرار گرفته و پیام مستوفی و مرجان 
گلستانی، طی گفت و گو با او و دیگر منتقدان و هنرمندان، به 
زندگی حرفه ای این منتقد پرداخته اند. از این مستند چندی 
پیش با حضور هنرمندان و منتقدان رونمایی شــد و حالا هم 
در نهمین جشنواره ی ســینما حقیقت نمایش داده می شود. 
فیلمی که به گفتــه ی کیوان کثیریــان در نمایش چهره ی 
سوژه اش خوب عمل کرده است: » خسرو دهقان شخصیتی 
چند وجهی و پیچیده دارد که به گمان من فیلم در نمایش آن 

موفق عمل کرده است. یکی از این جنبه ها، شخصیت خسرو 
دهقان به عنوان منتقد سینما و تاثیرات او در سینمای دهه 6۰ 
ایران است و دیگری وجه تدریس سینما و تربیت شاگرد که 
کارگردانان فیلم هم جزو شاگردان کلاس های دهقان محسوب 
می شوند. خوشبختانه این امر موجب تعریف صرف از دهقان 
در فیلم نشده و شخصیتی ســیاه یا سفید از او به تصویر در 
نیامده اســت.« با خود دهقان هم در این رابطه گفت و گوی 
کوتاهی کرده ایم که با همان صراحت و شــوخ طبعی که از او 

سراغ داریم پاسخ هایی جمع و جور می دهد.

آدمی که 
مطلوب طلب 
باشد، دوست 
دارد فیلم بهتر 
از این باشد. 
اما در جمع و 
معدل به نظرم 
خوب است

In 2010 when Nima Tabatabaei was making the 
documentary Rio-Tehran and was busy visiting 
prominent Iranian footballers along with former 
Brazilian football star, Jairzinho, after paying 
a visit to Nasser Hejazi, no one thought that he 
could make a full portrait documentary about 
the big man of Iran’s football one day. That was 
the day he saw Nasser Hejazi beyond the lens: “I 
saw Nasser Hejazi face to face for the first time 
there. In a very short time, I was so impressed 
with his hospitality, personality and behavior 
that I won’t ever forget his manner. That day 
we three took a photo together and Nasser 
Hejazi was so dear to me that I put the picture 
on my office desk.” Four years of looking at 
that picture was enough for Nima Tabatabaei 
to think about making a documentary about a 
man whom he met once. This happened finally 
last year. The documentary I Am Nasser Hejazi 
looks upon the life of the former goalkeeper and 
head coach of Iranian football in five chapters, 
namely I Have a Dream, The Last Man Standing, 
Killing Sohrab, Esteghlal to Esteghlal and the 
Eagle’s Flight.

A Portrait 
of Nasser 
Hejazi

Iran International Documentary Film Festival
No.1 . Sun,13th . Dec 2015
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شکارچی لحظه های آقای کارگردان 
»خواب ابراهیم«؛ روایتی از ساخت فیلم »چ« با حضور ابراهیم حاتمی کیا 

در پشت صحنه ی ساخت فیلم های سینمایی داستانی، از سال های دور تا امروز،جز چراغ دوربین فیلم برداری صحنه، همیشه چراغ 
یک دوربین فیلم برداری دیگر هم روشن بوده است. دوربینی که قرار بوده همه ی جزییات و اتفاقات ریز و درشت پشت صحنه ی یک 
فیلم سینمایی داستانی را ثبت و ضبط کند. دوربینی که البته بعد از همه ی سال های روشن بودن در پشت صحنه ها، تولیدات اثربخشی 
نداشته و به جز تعداد معدودی،بیشتر  به بخشی از خاطرات سینمای داستانی ایران تبدیل شده است. خاطراتی که حتی بعد از گذشت 
سال ها به عنوان سند هم استفاده نشده اند و در حد یک یادگاری برای عوامل سازنده یک فیلم داستانی باقی مانده اند. »خواب ابراهیم« 
اما بر خلاف این جریان، در نقطه ی مقابل تبدیل شــدن یک فیلم پشت صحنه به یک یادگاری قرار دارد. یکی از معدود مستندهایی 
که گرچه با محوریت پشــت صحنه ی یک فیلم سینمایی داستانی ساخته شــده اما به عنوان یک اثر مستقل دارای حرف و هویت 
است. مستندی که می تواند اهمیت ساخت مستندها ی پشت صحنه مستقل و دارای حرف توسط مستندسازان حرفه ای  را    به اهالی 

سینمای داستانی یادآوری کند.

محمود کریمی
متولد 1360 در تهران است. 
او فارغ التحصیل کارشناسی 

ادبیات نمایشی است. 
مستندهای »بحران«، »همیشه 

هراس«،»بندره«،»زندگیم 
خوبه«،»ایرانی/ 

آمریکایی«،»عزت«،»زمان به 
وقت موسیو سبتو« از ساخته 

کریمی هستند. 

چطور شد تصمیم گرفتید یک مستند پشت صحنه 
بســازید؟  آن هم درباره فیلــم »چ« و ابراهیم 

حاتمی کیا؟
راستش در اولین قدم من ســراغ این پروژه نرفتم و پروژه 
سراغ من آمد. موضوع ســاخت فیلم پشت صحنه از فیلم 
ســینمایی »چ« از طــرف تهیه کننده ایــن فیلم به من 
پیشنهاد داده شد.فیلم »چ« جزو پروژه های بیگ پروداکشن 
سینمای ایران بود و بسیاری از اتفاقات برای اولین بار در این 
فیلم رخ می داد و طبیعی بود که گروه سازنده آن بخواهند 
اتفاقاتی مثل جلوه های ویژه میدانی خاص فیلم و ... را در 
فیلم پشــت صحنه ثبت و ضبط کنند.  من این پیشنهاد را 
در مرحله اول نپذیرفتم چون معتقد بودم و هســتم که 
فیلم های پشت  صحنه ی مرسومی که در سینمای ایران 
ساخته می شــوند تقریبا بعد از ساخت در هیچ موقعیتی 
استفاده نمی شوند و کارکرد ویژه ای ندارند. به همین دلیل 
انگیزه ای نداشتم که پشت صحنه ی فیلم »چ« را بسازم. اما 
وقتی صحبت ساخت یک فیلم مستند پیش آمد از آن  جایی 
که من سال هاست مشغول مستندسازی ام و مستندسازی 
تبدیل به دغدغه ام شده اســت؛ به ساخت یک مستند از 
پشت صحنه ی فیلم »چ« ترغیب شدم. وقتی تصمیم به 

ساخت این مستند گرفتم، جلسات زیادی با تهیه کننده 
و آقای حاتمی کیا پشت سر گذاشــتیم. من مدت زمانی 
به ســاختار، ایده و نگاهی که می خواستم در این مستند 
داشته باشم، فکر کردم و همزمان تجهیزات ساخت آن هم 
آماده شد. از چند ماه پیش از آغاز فیلمبرداری فیلم »چ« 
تا چندین ماه بعد از فیلم برداری، من به طور کامل و دائم 
همراه پروژه »چ« بودم تا نتیجه اش تبدیل به مستند بلندی 

به نام »خواب ابراهیم« شود.
برای ساخت »خواب ابراهیم« خط قصه  و ساختار 
مشخصی تعیین کردید یا منتظر ماندید تا اتفاقات 
صحنه و پشت صحنه »چ« مسیر روایت مستند شما 

را مشخص کند؟
بخشی از کارکرد این مســتند نشان دادن پروسه ساخت 
فیلم »چ« بود و بخشی هم حرفی بود که من می خواستم 
در آن بیان کنم. چند هدف اولیه در ذهنم مشخص کرده 
بودم اما در شیوه ای که اتخاذ کردم -و البته بخشی از آن 
هم دست من نبود- نمی توانستم در اتفاقات پشت صحنه 
دخالتی داشته باشــم. یک فیلم با عظمت تولید »چ« و با 
تعداد زیادی عوامل در حال ساخت بود و من نمی توانستم 
برای ساخت مستند خودم در این مسیر دخل و تصرفی به 
وجود بیاورم. تصمیم گرفتم و شرایط ایجاب می کرد که 
بدون تعیین هرگونه میزانســنی به درونیات مولف فیلم 
نزدیک شــوم و روایت خودم را با زاویه دید خودم، درباره 

محبوبه افتخاری
روزنامه نگار

این که چه شد و چه گذشت که »چ« ساخته شد؛ به تصویر 
بکشم. طبیعتا در این ساختار دغدغه من نشان دادن جزء 
به جزء مسیر ساخت فیلم »چ« نبود. دغدغه ام این بود که 
به خالق و مولف اثر نزدیک شوم و احوالی که بر این خالق 

می  گذرد تا »چ« ساخته شود، روایت کنم.
به این ترتیب سخت ترین مرحله ساخت مستندتان 
همین نزدیک شــدن به مولف »چ« یعنی ابراهیم 
حاتمی کیا بود. چه طور به احوالات ابراهیم حاتمی کیا 
آن هم در شرایط کارگردانی فیلمی مثل »چ« نزدیک 

شدید؟
خب زمانی شــما به عنوان یک مستندســاز سراغ یک 
کارگردان می روید و از او می خواهید که درباره احوالاتش 
در زمان ســاخت فیلمش، یک مستند بسازید؛ در چنین 
شرایطی حتما باید زمان و شرایطی را طی کنید تا بتوانید 
به آن کارگردان نزدیک شــوید. اما دربــاره فیلم »چ« و 
کارگردانش موضوع متفاوت بود.آقای حاتمی  کیا مثل همه 
کارگردان ها در همه فیلم هایش تجربه حضور فیلمبردار 
پشت صحنه را داشت و من هم به پروژه دعوت شده بودم. 
این شــرایط محیط امنی برایم فراهم کرد تا برای نزدیک 
شدن به سوژه ام مشکلی نداشته باشم. بزرگ ترین مشکل 
این بود که نه می خواســتم و نه می توانستم برای رسیدن 
به هدف و منظور فیلمم، دخل و تصرفی در اتفاقات ایجاد 
کنم.  در چنین شرایطی من با زاویه دیدی که داشتم، یک 

شکارچی در جهت اهداف مستند خودم بودم. 
لحظات یا اتفاقاتی در فیلمتان ثبت شد که آقای 

حاتمی کیا  از شما بخواهد آن را حذف کنید؟
نه، اصلا. به هر حال فیلم »چ« فیلم کم حاشیه ای نبود اما 
خود من اولین فیلتر برای ثبت نشدن و نمایش ندادن این 
حاشیه ها بودم. من به هیچ عنوان قصد نداشتم فیلم لحظه ها 
و اتفاقات پشــت صحنه »چ« را بســازم. فیلمی که پر از 
لحظاتی باشد که فقط امکان پخش در فضاهایی مثل تلگرام 
یا شبکه های مجازی را پیدا کند. من مثل یک شکارچی در 
همه لحظات حضور داشتم و منتظر بودم اما منتظر لحظات 
مورد نظر در جهت اهداف مستند خودم. با این رویکرد هیچ 
پلانی وجود نداشــت که آقای حاتمی کیا درباره استفاده 

کردن یا استفاده نکردن آن نکته ای داشته باشد. 
با دیدگاهی که نسبت به ساخت فیلم پشت صحنه 
داشتید، فکر می کنید »خواب ابراهیم« به یک فیلم 

پشت صحنه متفاوت تبدیل شده است؟ 
من از کودکی به دلیل نســبت های خانوادگــی ای که با 
عوامل سینما داشتم،  با سینما بزرگ شدم بنابراین با فضای 
پشت صحنه سینما آشنا بودم. از طرفی همیشه می دانستم 
همه فیلم هایی که ساخته می شوند یک فیلم پشت صحنه 
هم دارند که متاســفانه در 9۸ درصد مــوارد فقط فیلمی 
هستند که با دوربین ضبط می شــود و مصرف مشخصی 
ندارند .در حالی که در ســینماهای دنیا فیلم های پشــت 
صحنه کارکردهای دیگری هم دارند. فیلم های پشت صحنه 
ثبت کننده تجربیات ساخت یک پروژه هستند. حتی گاهی 
در جشنواره ها به عنوان سندی برای دیدن فضای ساخت یک 
فیلم استفاده می شوند. گاهی هم برای دانشجویان نمایش 
داده می شوند در ایران اما جز تعدادی معدودی، فیلم های 
پشت صحنه فقط برای تشریفات ساخته می شوند. در اغلب 
موارد هم کسی که کم تجربه است و فقط اشتیاق حضور در 
پشت صحنه سینما را دارد این کار را انجام می دهد  نه کسی 
که فکر و ایده دارد. اما من همیشــه این تصور را داشتم که 
این نگاه به فیلم پشت صحنه در سینمای ایران به نوعی هدر 
رفتن انرژی و منابع است. همیشه این دغدغه را داشتم و این 
حســرت به دلم بود که چرا نمی شود از این فرصت درست 
استفاده کرد. »خواب ابراهیم« با در نظر گرفتن شرایطی که 
خودم از آن خبر دارم، به نظرم پاسخ به این دغدغه  ام است و 
کار قابل دفاعی شده و خوشحالم که مورد قضاوت دوستان 

مستند ساز قرار می گیرد. 
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این فیلم مســتند روایتی مســتقل دارد و برای اولین بار اســت که از 
پشت صحنه ی یک فیلم ســینمایی )فیلم »چ« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا(، یک اثر مستند جدی و مستقل ساخته می شود. مستندی 

که تفاوت زیادی با فیلم های معمول پشت صحنه دارد.



آرشیو رؤیایی و موضع مشخص
نگاهی به فیلم مستند »من ناصر حجازی هستم« ساخته نیما طباطبایی

بدیهی است که با فقدان هر شــخصیت مشهور و محبوب 
مردمی، ده ها نفردر صدد ســاختن مســتندی درباره ی او 
برمی آیند. این میان دو ویژگی می تواند میزان اصالت و اهلیت 
فرد دارای این انگیزه و البته محصول نهایی کار او را - در صورت 
به سرانجام رسیدن- مشخص کند: میزان علاقه و دغدغه ی 
خاطر فیلم ساز نسبت به فردی که محور مستند پرتره است؛ 
و میزان اعتماد خاندان، دوستان و البته صاحبان آرشیوهای 
حاوی تصاویر و سوابق او به فیلمساز. این دومی البته بیش و 
کم به همان اولی بستگی دارد و نمی توان تصور کرد که فردی 
بدون آن دغدغه مندی، بتوانــد با حرف ها یا قرار و مدارهای 
دیگر به اعتماد تام خویشاوندان چهره ی فقید دست پیدا کند.

مستند »من ناصر حجازی هستم« به روشنی از این دو ویژگی 
ســازنده اش بهره مند بوده. نیما طباطبایی فرزند غلامرضا 
طباطبایی بازیگر قدیمی و خوش آواز ه ی تئاتر و ســینما و 
تلویزیون ما که حضورش به نقش پدر داماد )حمید امجد( 
در مسافران )بهرام بیضایی، 1370( در یادها مانده و امسال 
درست ده سال از فقدان او می گذرد، این اعتماد را از جوانب 
و به دلایل مختلف در افراد مهم و مطرح بسیاری پدید آورده 
است: بازیگران مشهوری که حاضر به همکاری با او و خواندن 
گفتار متن فیلم شده اند، انبوه فوتبالیست ها و مدیران ورزشی 
که به مصاحبه با او راضی شده اند و البته آرشیوهای عظیمی 
که حجمی بسیار زیاد و باارزش از مصالح تصویری و مطبوعاتی 
را در اختیارش گذاشــته اند. این ویژگی آخر به واقع امتیاز 
رشک برانگیز فیلم طباطبایی به شمار می رود. از افتتاحیه ی 
بازی های آسیایی تهران در 197۴ تا تک تک بازی های مهم 
خود حجازی در تیم ملی و تاج و اســتقلال، از تصویرِ  روی 
جلد نشــریات دهه های 13۴0 و 1350 با اشاره به اهمیت 
کار حجازی در مســابقات مختلف تا تیتر و صفحات اغلب 

مصاحبه های نشریات با او و گوشه هایی از تمام مصاحبه های 
تصویری اش، از تصاویر آرشیوی خیابان های تهران دوران 
کودکی او تا خیابان های دهلی در زمان سفرش به آن جا در 
35 سالگی بعد از کنار گذاشته شدن از فوتبال داخلی، هیچ 
بخشی از فیلم به لحاظ منابع تصویری، کم ندارد که هیچ؛ 
حتی تصاویری که یافتن و داشتن شــان به افسانه می ماند، 
در فیلم یافتنی است: در بازی مشهور پرسپولیس-استقلال 
سال 62 که 120 هزار نفر در شلوغ ترین روز تاریخ استادیوم 
آزادی تا روی میله های پایه ی پروژکتورهای ورزشگاه و حتی 
تا لبه ی خط زمین چمن نشسته بودند، فیلم در آن دورانِ  
پیش از پیدایش دوربین های ویدئویی، تصاویری با دوربین 
روی دست نشــان مان می دهد که از وسط زمین و لا به لای 
خبرنگاران و عکاسان و بازیکنان در حال ورود و گرم کردن 
پیش از بازی گرفته شده. تصاویری که قاعدتا آرشیو تلویزیون 
یا بازیکنان حاضر در آن مسابقه هم آن را ندارند و یافتن اش 
می تواند  معجزه تلقی شــود. یا در بخش های پایانی و زمان 
اعلام درگذشــت ناصر حجازی بعد از مدتی در کما بودن، 
تصاویر شــخصی و خصوصی اولین واکنش های بسیاری از 
دوست داران او و حتی فرزندش آتیلا، از آن لحظه های کمیابی 
است که به ندرت بدون بازسازی های تصنعی، در مستندهای 
این چنینی دیده می شود. علاوه بر این به دست آوردن مصالح 
آرشیوی کامل، فیلم توانســته در نسبتی دقیق با تدوین و 
گفتارش، آن هــا را به جا و هدفمند به کار گیــرد و از به رخ 

کشیدنِ این برخورداری از منابع، فروتنانه پرهیز کند.
 در لحن گفتار متن، در نگاه به مسیر زندگی و وقایعی که بر 
حجازی گذشته و در قضاوت نسبت به هر کدام از اختلافات 

او با مدیران یا دیگران، »من ناصر حجازی هستم« فیلمی 
کاملا دارای موضــع جانبدارانه اســت. نمی خواهد و 

نمی تواند دربار ه ی قانون مضحک منع بازی 27 ساله ها 
در تیم ملی یا شرایطی که منجر به از دست دادنِ  

حضور حجازی در منچستریونایتد شد، از قضاوت 

امیر پوریا
منتقد سینما

 نشریه روزانه نهمین
13جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

نقدهای اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به ســفارش معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
هم چون سال گذشــته مجموعه ای از نقد فیلم را برای آثار ایرانی نهمین جشنواره ی بین المللی سینما حقیقت آماده 
کرده است. در این صفحه هر روز یک یا چند نقد از این تعداد منتشر می شــود. مجموعه ی کامل این نقدها در سایت 

جشنواره قابل مشاهده  است.

پرهیز کند. بی تردید فیلم همزمــان با اکران در گروه هنر و 
تجربه یا حتی پیش از آن، با واکنش های جدل آمیز بسیاری 
از شخصیت های فضای مدیریت ورزش رو به رو بوده و خواهد 
بود. چون با صراحتی گاه خشمگینانه، درست همان گونه که 
لحن بی محافظه کاریِ  خود حجازی بود، به آن ها تاخته است. 
اما تکنیک فیلم برای به کارگیری این گفتار، با نوعی ذوق زدگی 
یا شاید بتوان گفت خام دستی در استفاده از بازیگران مشهور 
سینما همراه اســت. نمایش تصویر شهاب حسینی، بهرام 
رادان، پرویز پرســتویی، مســعود رایگان، رویا تیموریان و 
مهران مدیری که گفتاری از زبان حجازی یا خطاب به او را 
در بخش های مختلف فیلم می خوانند، می توانست به همان 
عنوان بندی پایانی محدود شود و در طول فیلم، برای نوعی 
ضرب شست نشان دادن بابت حضور این چهره ها، به کار نرود. 
منهای این موضوع که بیش تر از جنس تیزرهای تبلیغاتی و 
به قصد برانگیختن توجه ظاهری مخاطب اســت و کارکرد 
ساختاری در فیلم ندارد، تعویض صدای راوی نیز به لحاظ 
ســاختاری مفهوم »من« و فردیت او را زایل می کند. وقتی 
قهرمان فیلم مان در دوره های مختلف ســنی اش صاحب 
صداهای گوناگونی می شود که از نظر تونالیته و جنس صدا، 
هیچ نسبتی با هم ندارند، بدیهی اســت که از طریق ایجاد 
احساس نسبت به منِ  راوی، هیچ هویتی در ذهن و قلب و 

گوش تماشاگر برای او شکل نمی گیرد. 
فیلم منهای تمام مصالح آرشــیوی غنــی و مصاحبه های 
بی پرده اش با افراد نزدیک و هم  بازی و هم زیست حجازی، دو 
بخش بازسازی شده هم دارد: یکی تصاویر سیاه و سفیدی که 
به عنوان گوشه هایی از کودکی حجازی با توجه به عکس ها و 
حرف های او دربار ه ی فرق قائل شدن پدرش میان او و برادر 
به دلیل شیطنت او ســاخته و در دل فیلم گنجانده شده؛ و 
دیگری تصویرهای انتهایــی که از نمای نقطه نظر حجازی 
وارد استادیوم آزادی می شود و حرمت می بیند. در مورد اول، 
اساســا این ظهور ناگهانی تصاویر بازسازی شده به ساختار 
گزارش گونه و پیشروی مبتنی بر تقویم و بیوگرافی در فیلم، 
نمی خورد و طبعا فیلم را به ورطه ی ناخوشایند مقایسه ی 
کودک بازیگر با عکس های خود حجازی در آن سن و سال 
می افکند. در مورد دوم نیز چه بخواهیم و چه نه، هر نوع تصویر 
از نمای نقطه نظر فردی که خودش و حضور عینی اش را به 
طور واقعی و زنده در نماهای قبلی و بعدی نمی بینیم، یادآور 
تمهید مبنایی ســاختار فیلم خاطره انگیز »الرساله/محمد 
رســول الله )ص(« اثر مصطفی عقاد خواهد بود. در نتیجه، 
چون حافظه ی بصری مخاطب بی درنگ به آن خاطره ارجاع 
می دهد، تأثیر این نماهای پایانی که می توان گفت از دید روح 
ناظر حجازی در ورزشگاه روایت می شود، کاهش می یابد و 

بداعت خود را از دست می دهد.

هیچ بخشی از 
فیلم به لحاظ 
منابع تصویری، 
کم ندارد که هیچ؛ 
حتی تصاویری 
که یافتن و 
داشتن شان به 
افسانه می ماند، در 
فیلم یافتنی است
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بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
R E P O R T

I N T E R V I E WI R A NI N T E R N AT I O N A L

خوشبخت ترین مرد روی زمین
به بهانه  بزرگداشت زنده یاد »محمدرضا مقدسیان«

یک بار از محمدرضا مقدســیان پرســیده بودند: »تا 
امروز سال هاست که شما وجودتان و ذهن تان پیوسته 
با ســینمای مســتند درگیر بوده، اگر امروز برگردید 
به آن گذشــته، به این گذشــته ی حرفه ای تان چطور 
نگاه می کنید و چه حســی دارید؟« و جواب داده بود: 
»راستش الان احســاس می کنم خوشبخت ترین مرد 
روی زمینم؛ البته با تمام اشــتباهاتم. من خوشبخت 
هستم، چون فیلم مستند می ســازم. فکر می کنم هر 
کار دیگری می کردم، نمی توانســتم خودم باشم. من 
با فیلم های مســتندی که ســاختم و خیلی هایشان 
هم فیلم های خوبی نیســتند و یا فیلم های متوسطی 
هستند، احساس خوشبختی می کنم.« می گفت بدون 
تعارف و تظاهر وقتی در ســینمای مستند به کشفی 
می رسد و چیزی پیدا می کند، همه ی وجودش را شور 
و هیجان می گیرد. شاید هیچ  چیزی در زندگی این قدر 
نمی توانست او را خوشحال و راضی کند. کلنجار رفتن 
با موضوع و ایده و رسیدن به متن همیشه برایش جذاب 
و لذت بخش بــود و این ها بهترین لحظــات زندگی و 
عمرش بودند؛ زندگی »محمدرضا مقدســیان« که در 
6۸ ســال عمرش، بیش از 35 مجموعه ی تلویزیونی و 
فیلم های مستند کوتاه و بلند را کارگردانی و تهیه کرد 
و جایزه های معتبر داخلی و بین المللی گرفت. مردی 
که همیشه لبخند می زد و در آخرین روزهای عمرش 
وقتی نتوانســته بود پژوهش یک پروژه ی مستند را به 

پایان برساند، به اطرافیانش می گفت »شرمنده ام.« 

»کودکی من همه در ســفر گذشت، سفر از واحه ای به 
واحه ی دیگر. از آن ســفرها تصاویر شگفت انگیزی از 
مردمانی با آداب و رسوم عجیب و رازآمیز در ذهن من 
برجا ماند که در سرزمینی پر از رنگ های افسون کننده 
می زیســتند. و من با ســاختن هر فیلم بخشی از این 
خاطره ها را، که با هویت و هستی ما پیوند دارد، کشف 
می کنم و با هر کشف به شــناخت عمیق تری از خودم 
می رسم.« عطشی برای این کار و برای دانستن داشت 
که همیشه او را ســر پا نگه می داشت: »ساختن فیلم 
تو را وادار می کند که زودتر محــور را پیدا کنی و بعد 
به دنبال شــگردی باشــی که آن را به حرکت درآورد. 
معمولا این محور را زود به دســت می آورم. برای مثال 
در مســتند »زمان زدگان« با خواندن آثار فلاســفه ی 
ایرانی و خارجی، گفت و گو با تعدادی اســتاد فلسفه و 
اسطوره شناس و همین طور فیزیک دان برجسته ای مثل 
دکتر منصوری و چند سفر بازبینی خیلی زود توانستم 
محور کار را پیدا کنم. ولی برای کامل کردن این محور 
نیاز به دانایی بیش تری دارم. اصرار دارم هرچه درباره ی 
این موضوع منتشر شــده بخوانم و با بیش تر آگاهان 
گفت و گو کنم تا چیزی از قلم نیفتد. دانایی موضوعی 
جدا از محور اســت که قرار اســت محور را غنی کند. 
دلیلی ندارد محور در این میانه گم شود، بلکه با مطالعه 
و دانایی غنی می شود. گاهی محور به داستان گرایش 
پیدا می کند، اما تو به عنوان یک مستند ساز باید تلاش 
کنی آن را به مستند نزدیک کنی. این کار ممکن است 

وقت بگیرد، اما به منزله ی گم شدن محور نیست.«  
»ملحمه آخر« )بازی آخر- 1352( عنوان نخستین فیلم 
مستند مقدسیان است که برشــی از زندگی رو به زوال 
تعزیه خوان های دوره گرد اســت. او در 33 سال اخیر، 
بیش از 35 مجموعه تلویزیونی و فیلم های مستند کوتاه 
و بلند را کارگردانی و تهیه کرده کــه برخی از این آثار، 
عبارتند از: نگارگر، الطافی )1352(، استثمار کودکان و 
نوجوانان )135۸(، کوره پزخانه )59-135۸(، مجموعه 
آب و آبیاری سنتی در ایران )63-1362(، خیزاب، سرود 
دشــت نیمور )1366(، در نیمه های راه، آنسوی حصار 
)136۸(، مجموعه شگفتی های کویر )70-136۸(، راز 
برج کبوتر، آوای دریا )1372(، مجموعه موسیقی مقامی 
ایران )7۴-1373(، مای سا و ماســان )137۴(، شاعر 
قاصدک ها )1375(، گفت و گو در مه )13۸1( و صنعت 
نشــر )۸5-13۸۴(. ضمن این که کسب چندین جایزه 
معتبر داخلی و بین المللی نظیر جایزه نخست جشنواره 
مسکو )19۸1(، جایزه ویژه جشنواره A. B. U )اتحادیه 
فیلمسازان آسیا و اقیانوســیه19۸7(، سیمرغ بلورین 
جشــنواره فجر )1366( و لوح افتخار جشــنواره های 
مارسی، شادو )هند(، پراگ، آمستردام، سینما دورئل 
پاریس و... از افتخارات محمدرضا مقدسیان در حوزه  
سینمای مستند است. افتخارات مردی که 15 فروردین 
139۴ در بیمارســتان »تهران« بستری شد و پس از 
طی دوره ی بیماری اول خرداد ماه 139۴ در سن 6۸ 

سالگی درگذشت. 

راستش الان 
احساس می کنم 
خوشبخت ترین 
مرد روی زمینم؛ 
البته با تمام 
اشتباهاتم. 
من خوشبخت 
هستم، چون 
فیلم مستند 
می سازم. فكر 
می کنم هر 
کار دیگری 
می کردم، 
نمی توانستم 
خودم باشم
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 نشریه روزانه نهمین
15جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

بزرگداشت محمدرضا مقدسیان 
بزرگداشت زنده یاد محمدرضا مقدسیان پژوهشگر و مستندساز نام آشنای سینمای ایران، با نمایش 

فیلم های مستند »خیزاب«، »کوره پزخانه«، »کاریز، تداوم حیات« و »سرود دشت نیمور« همراه است.

کوره پزخانه

خیزاب
»خیزاب« مســتندی داســتانی درباره مردمانی 
است که در دریایی از مروارید ســیاه یا خاویار با 
فقر و فاقه دســت و پنجه نرم می کنند. تنی چند 
از صیادان منطقه ترکمن صحرا راوی داســتانی 
واقعی اند از ظلم و ســتم اربابان پیش از انقلاب و 
تلاش این صیادان برای رهایی از این وضع از طریق 
تشــکیل تعاونی. فیلم از نظر قوام و جا افتادگی 
سبک  مقدســیان در روایت مســتند که متکی 
بــر تراولینگ ها یا نماهای طولانــی ثابت، گفتار 
اغلب ناهم زمان و نگاه های ثابت شــخصیت ها به 
دوربین، میزانسن های تقریبا هندسی و با حوصله 
چیده  شــده )گاه گاه بیننده را به یــاد فیلم های 
سهراب شهید ثالث می اندازد( و البته با پیش زمینه 
و پس زمینه های مفصل تر و شلوغ تر، گامی چند 
به پیش است و دیگر چیزی نمانده که به اوج این 

روش بیان مستند »سرودشت نیمور« برسیم. 
نگاه حاکــی از احترام و هــم دردی کارگردان 

به صیــادان زحمت کش خاویــار در این فیلم 
به خوبی در نحــوه ی فیلم بــرداری و چیدمان 
فیلم هویداست. نماهای بســیاری وجود دارد 
که به خوبی در ذهن می مانــد از جمله نماهای 
کاوش لبه ی تور در دریا که مرد صیاد بالاتنه اش 
را کاملا از دماغه ی قایق بیرون گذاشــته و متر 
به متر طول تور را با دســت هایش می پیماید. 
مجموعه ی ایــن نماها و ســکانس ها تصویری 
کامل می سازد از کاری پرمشقت که حاصل آن 
خاویار بسیار گرانی اســت که خود شیلات به 
قیمت بســیار پایین از صیادان می خرد و البته 
گیر فلک هم نمی آید. هر چنــد که کارگردان 
بســیار آگاهانه از طــرح بازار مصــرف خاویار 
خــودداری کرده تا هــر گونه انگ سیاســی و 
شــعاری بودن را از تن فیلم بزدایــد و البته به 

عمق فیلم یاری رسانده است. 
فیلــم در تصویر ظلم و ســتم اربابان دســت به 

بازسازی داســتانی زده و نماهای مستندی که از 
آثار این ســتم ها بر بدن این صیادان همراه شده 
با بازســازی ها از منطق روایی مستند فیلم بسیار 

فاصله دارد و چندان به دل نمی نشیند. 
اما صحنه هایی هم هســت که در آن هــا از بازی 
شخصیت های مستند فیلم استفاده شده، از جمله 
انشــای نامه ی مختوم نژاد به شیلات و ورود دیگر 
عضو هیات مدیــره تعاونی به منزل و گذاشــتن 
درآمد ناچیز خــود روی تنه ی دار قالی خوابیده و 
الی آخر که از صحنه های به یاماندنی فیلم است و 
البته یادآورنده ی این پرسش که وقتی مقدسیان 
به این ظرافت،  فضــای دراماتیک مورد نظر خود 
را در سینمای مســتند می آفریند، چه نیازی به 
استفاده از شگردهای رایج در سینمای داستانی 

مرسوم دارد؟
* این نقدها در شماره ی پاییز فصل نامه ی »سینما حقیقت« 

منتشر شده است.

از زشتی ها زیبایی آفرید
محمدرضا اصلانی

... او اگــر از من، یا از زمانه 
چیــزی نیاموخت، این را 
آموخــت و پای بند ماند، 
که هیــچ گاه کوتاه نیاید، 
و بــه کار خــود صــادق 

باشــد-یا وفادار-و سفارشی ساز نشود، یا 
فرصت طلب شلخته ساز. 

این انضباط و شــرافت بر کار خود، در واقع 
اخلاق واقعی و راستین است که او آموخت 
و هیچ گاه از دست ننشست، و اخلاقی ماند. 
این، ستایش من است بر او. و شناخت من 
است از او، که همیشه، چه دور و چه نزدیک 
می پاییدمش، که چه می کند. که آیا هنوز 
هست که شــیفته کار می کند. که هنوز با 
همه ی پا به سن گذاردن، در کار غش کرده و 

مدهوش هست؟
و در این مدهوشی شیفتگی، او از هوش رفت. 
گمان دارم که جای او در بهشت است، چون او 

سعی کرد از زشتی ها، زیبایی بیافریند.  
و آنچــه آفرید، صادقانه آفریــد. و خداوند، 

صادقان را، به بهشت وعده داده. آمین.

یک معلم
رخشان بنی اعتماد

او همواره یک معلم واقعی 
بــود. زمانی که قــرار بود 
پژوهش یک کار مســتند 
را انجام بدهیم، مقدسیان 
پژوهش این مســتند را بر 

عهده داشت. زمانی که به بیمارستان برای 
عیادت او می رفتم آخرین جمله ای که از او 
شنیدم این بود که می گفت »شرمنده ام« و 
من با تعجب دلیل شرمندگی را از او پرسیدم 
که اذعان داشت »از اینکه پژوهش نیمه کاره 
مانده است، بســیار ناراحتم و متاسفم که 
نتوانستم آن را به پایان برسم«. مقدسیان 
استاد اخلاق برای همه ی ما بود و من به عنوان 
یک مستندساز شرم تاریخی بی اهمیتی به 

نخبگانی چون او را بر پیشانی خود دارم.

شــاید »کوره پزخانه« را باید نوعی تمرین و ورود 
به جرگه ی مستندســازی قلمداد کرد و حداکثر 
ناشــی از هم نوایی با جریان های فکــری زمانه، 
امــا از منظری دیگر شــاید برخــی از مهم ترین 
عناصر سبکی کار مقدســیان را در این فیلم هم 
بتوان ســراغ کرد، برای نمونه شروع فیلم با چند 
نمای ثابت از حضــور قاطع و موکد دودکش های 
کوره پزخانه های اطراف تهــران. برخی از عناصر 
ســبکی هم در فیلم وجود دارد که در آثار بعدی 
او هم مشاهده می شــود: نماهای طولانی ثابت و 
یا متحــرک، نما-ســکانس های طولانی به دقت 
کارگردانی شده و توجه به ارزش  صدای سرصحنه 
و »سکوت« به عنوان یک عامل موثر بیانی. از این 
دیدگاه منطقی است که »کوره پزخانه« را از دیگر 

مستندهای مقدسیان جدا نکنیم. 

در یک منظر کلی »کوره پزخانه« فیلمی صمیمی 
اســت از وضع کودکان کارگر در کوره پزخانه ها، 
کودکانی بدون کودکی و در نبرد ناگزیر و بی رحم 
زندگی. برخــی از ســکان ها دربرگیرنده ی یک 
داستان است که وضع یکی از شخصیت های خاص 
را روایت می کند و گفتار گوینده مثلا چنین است: 
»یازده سال دارد ... با وزن 35 کیلوگرم روزانه 16 
کیلوگرم خشت خام حمل می کند...« و مشاهده ی 
سختی شرایطی که در صحنه پیداست و در گفتار 
شنیده می شود و تضاد این شرایط با لاغری و ضعف 
بنیه مشهود پسرک، خود، داستان غریبی است. 
برخی دیگر از ســکانس ها حاوی مصاحبه هایی 
است رودررو با بچه ها درباره وضع معیشت شان، 
میزان درآمدشــان، وضع و حال خانوادگی شان و 
غیره. در این میان هستند سکانس هایی که حدیث 
دیگری دارند: مانند سکانس مراحل قالب گیری 
آجرهای خام تا رســیدن آنها بــه درون کوره که 
در سکوت گوینده و یک سره با استفاده از صدای 

هم زمان گرفته شــده و از این حیــث در دوران 
خودش کم نظیر بوده و تمام حس زندگی و موثر 
بودن صحنه در نتیجه به کارگیری درست صدای 

سر صحنه به دست آمده است. 
اما به رغم همه این محسنات، نگاه ایدئولوژیک 
کارگردان به خوبی احســاس می شــود و ایضا 
در گفتــار متکــی به آمــار گوینده کــه عمدتا 
اطلاعاتی و پیام رسان اســت. در اساس، همین 
نگاه ایدئولوژیک اســت که بــا جبهه گیری در 
برابر ســرمایه داران همراه است و باعث بروز نوع 
شلختگی در ساختار فیلم شده است؛ تا آن جا که 
نمای متحرک طولانــی ای که یک بار کل فضای 
کوره پزخانه را به زیبایی به تصویر می کشد، بر اثر 
علاقه ی کارگردان به موضوع دوباره و گاه بدون 
افزودن مطلب تازه ای به گونه ای تکراری در فیلم 
بیاید. این تکرار مخل تا آن جاســت که اگر کل 

سکانس را حذف کنیم اتفاقی نمی افتد. 

سعید محصصی
منتقد

Once Mohammad Reza Moghadasian 
was asked this question: "Until today, 
for years your body and soul have been 
entangled with the documentary film; 

looking back on the past, how 
do you evaluate your 

career and how do 
you feel  about 

it?" And his 
a n s w e r 

w a s 

this: "To tell you the truth, I feel I am the 
happiest man on earth right now, of course 
with keeping all the mistakes I have made 
in mind. I am blessed because I make 
documentaries. I think I couldn't be myself 
if I went after any other profession. I feel 
happy because of the documentaries that I 
have made, even though many of them are 
not that much good or are so-so.
"  The Last  Game (1973) ,  the  firs t 
documentary film by Moghadasian, offers 
a glimpse into the declining life of the 
itinerant ta'zieh performers. During the 
past 33 years, he has made and produced 
over 35 TV programs and short and long 

documentary films. Receiving a number 
of prestigious domestic and international 
awards, such as the first prize of the 
Moscow Festival (1981), special prize of 
the ABU Festival (1987), Crystal Simorgh 
of the Fajr Fim Festival (1988) and the 
honorary diploma of the festivals like 
Marseille, India, Prague, Amsterdam 
and cinema du reel in Paris, are among 
the honors received by Mohammad 
Reza Moghadasian in the documentary 
film sector. He was admitted to Tehran 
Hospital on April 4, 2015 and passed away 
at 68 on May 22, 2015 after suffering a 
long period of illness.

In Honor of Mohammad Reza Moghadasian 

معرفی و نقد دو مستند از زنده یاد محمدرضا مقدسیان

Iran International Documentary Film Festival
No.1 . Sun,13th . Dec 2015
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N E W S

بــین المللایـــرانگفت وگوگزارشخــبر
R E P O R TI N T E R V I E WI R A N

I N T E R N A T I O N A L

پرتره ای از استراوینسکی
 A Stravinsky Portrait 

به دنبال نازارین
Following Nazarin

در این مستند خلاقانه، اطلاعات و آگاهی فیلم ساز درباره فیلم »نازارین« )که در سال 1959 
توسط لوییس بونوئل کارگردانی شــد( و بونوئل در قالب سفری تاریخی بازگو می شود و 
عکس هایی که این کارگردان بزرگ در جریان جست وجوهایش برای یافتن لوکیشن های 
مناسب گرفته و عکس های مانوئل آلوارز براوو از روزهای فیلم برداری، دست به دست هم 
می دهند تا تجدید خاطره و بازآفرینی هنرمندانه ای شکل بگیرد. »به دنبال نازارین« برای 
دانشجویان سینما اطلاعات مهمی درباره نحوه ی کار یکی از بزرگ ترین فیلم سازان تاریخ 
سینما، ارجاع هایی به صنعت فیلم مکزیک در آن زمان، و دیگر عناصر مرتبط با پروسه ی 
آفرینش هنری در بر دارد. با این وجود، این مستند نمونه ای آموزشی نیست و شاعرانگی آثار 
بونوئل هم در آن بازتاب پیدا کرده و آن را به فیلمی سرزنده و الهام بخش تبدیل کرده است.

خاویر اسپادا که زادگاهش در شــهر کالاندا در استان تروئل اسپانیا است، نمایشگاه دائمی 
»مرکز بونوئل در کالاندا« )Calanda Buñuel Centre / CBC( را طراحی کرده است و 
از سال 2000 اداره ی آن را بر عهده دارد. علاوه بر این، او در این شهر رییس جشنواره ای است 
که به عنوان ادای دِینی سینمایی به بونوئل راه اندازی شده و حالا به دهمین دوره اش رسیده 
است. او که بارها درباره بونوئل و سینما سخنرانی کرده است، در اولین تجربه ی فیلم سازی اش، 
مستندی ساخته که رد پای لوییس بونوئل را در زمان ساخت »نازارین« در سال 1959 دنبال 
می کند؛ فیلمی که خود بونوئل اغلب از آن به عنوان بهترین فیلمش یاد می کرد. »به دنبال 
نازارین« با ظرافت توضیح می دهد که بونوئل چه طور به واسطه ی تصویرسازی، شاعرانگی را 
کشف کرد و چه طور مکزیک تجربه ی سینمایی او را تحت تأثیر قرار داد. سوررئالیسم او در 
مکزیک به سخره گرفته شد ولی در جشنواره فیلم کن با استقبال گرم همگان روبه رو شد. در 
کنار این ها می توان از مستندات، دست نوشته ها و کاتالوگ های عکس فوق العاده و ارزشمندی 
لذت برد که از جریان تولید فیلم ارائه می شوند و البته عکس های دیدنی که عکاس بزرگ 
مکزیکی مانوئل آلوارز براوو در روزهای فیلم برداری گرفته است. تکنیک ها، منابع الهام بخش و 
دل مشغولی های بونوئل خیلی سنجیده و دقیق از طریق بازگویی ها و گفت وگوهای انجام شده با 
بازیگران و عوامل زنده ی فیلم »نازارین« بررسی و مطالعه می شوند. به همه ی این ها اضافه کنید 
بازآفرینی نمابه نمای چشم اندازهای فیلم »نازارین« را، البته به صورت رنگی، که به روزرسانی 

مبتکرانه ی تصاویر سیاه وسفید بونوئل در دهه ی 1950 است. 

این مستند، ایگور استراوینسکی را به عنوان آهنگ ســاز و رهبر ارکستر در خانه اش در 
کالیفرنیا، در لندن و در هامبورگ - جایی که تمرین های ارکستری را رهبری می کند- 
دنبال می کند. علاوه بر این، فیلم گفت وگوهایی را با گروهی از دوســتان و همکاران او 
شامل می شود. در ضمن تصاویر آرشیوی مهمی از استراوینسکی در رویدادهای مختلف 

در این جا جمع آوری و ارائه شده است. 

با این که نام رالف لیبرمان سوییسی )چهاردهم اکتبر 1910 - دوم ژانویه 1999( هم 
در کنار ریچارد لیکاک انگلیسی )هجدهم ژوییه 1921 – 23 مارس 2011( به عنوان 
کارگردان در عنوان بندی فیلم در بعضی ســایت ها آمده اســت اما می توان فیلم را از 
آنِ لیکاک دانســت. در واقع لیبرمان جز این، فقط یک فیلم تلویزیونی دیگر به عنوان 
کارگردان در کارنامــه دارد و بیش تر یک تهیه کننده ی تلویزیونی بوده اســت. از آن 
طرف، لیکاک در مقام کارگردان 23 اثر را در کارنامه دارد و اگرچه در طول سال های 
فعالیتش به صورت موردی برای فیلمی برنده ی جایزه ای نشده است اما چهار جایزه 
افتخاری و دســتاورد هنری یک عمر فعالیت را در کارنامه دارد، از جمله جایزه ای که 
در ســال 1995 از انجمن فیلم آمریکا گرفت و جایزه دســتاورد یک عمر از انجمن 
بین المللی مستند در سال 19۸7. دی. ای. پنی بیکر مستندساز آمریکایی برجسته و 
پیشگام - که بر حسب تصادف در این دوره از جشنواره »سینماحقیقت« بخشی ویژه 
برای مرور آثارش در نظر گرفته شده - در یادداشت کوتاهش درباره این فیلم چنین 
نوشته است: »وقتی لیکاک به بورلی هیلز پرواز کرد تا با ایگور استراوینسکی ملاقات 
کند و فیلمی درباره اش بسازد، به او گفته شد که از یک متخصص صدای خوب استفاده 
کند. او در عوض با یکی از دوســتانش به نام سارا هادسن تماس گرفت، نه فقط به این 
خاطر که او از دوســتان خوبش بود، و خیلی جذاب، بلکه چون می توانست ضبط صدا 
را به او بیاموزد! و همه ی این ها به این دلیل بود که لیکاک می دانســت استراوینسکی 
از این دستیارش خوشــش خواهد آمد؛ که همین طور هم شد... با این وجود چالش 
اصلی کــه پیش روی ریکــی ]ریچارد لیکاک[ قرار داشــت این بود کــه در خانه ی 
استراوینسکی به زبان های زیادی گفت وگو می شد؛ فرانسوی، آلمانی و حتی روسی، 
وقتی سروکله ی ناباکوف پیدا می شد. از این رو اگر خودش از این شرایط و هم نشینی 
چیزی دست گیرش نمی شد، چطور می توانست از تماشاگران فیلمش توقع داشته باشد 
که از این اوضاع سر دربیاورند؟ اما این لایه های زبانی درهم آمیخته، مثل موسیقی ای 
که آن ها را همراهی می کند، طبیعی به نظر می رســد؛ حتی زمانی که تماشاگر باید 
معنی آن ها را حدس بزند. خوش بختانه لیکاک در تمام طول فیلم در گوش شما نجوا 

می کند که این کارش حسی از کشف فردی را به فیلم بخشیده است.« 

خلاصه ی داستان

شناسنامه فیلم
کارگردان: ریچارد لیکاک 
و رالف لیبرمان، فیلم بردار 
و تدوینگر: ریچارد لیکاک، 

محصول آمریکا 1965
فیلم تلویزیونی، 5۸ دقیقه.

شناسنامه فیلم
 کارگردان: خاویر اسپادا، 
نویسندگان: اسپادا و آلبرتو 
آندرس لاکاستا، فیلم بردار: 
رودریگو مورالس، ماریو گوررِو 
و خورخه فومبونا، موسیقی: 
سرجو گونزالز کاردوچی و لوییز 
ادواردو اوتی، تدوین: ایدسون 
رامیرز، محصول مکزیک و 
فرانسه و اسپانیا 2015
75 دقیقه.

خلاصه ی داستان

درباره فیلم

درباره فیلم
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نظر منتقدان خارجی

ترور 

T(ERROR( / ترور

»ترور« اولین مستندی اســت که فیلم سازان در جریان 
عملیات ضدتروریســتی اف بــی آی در آن حضور دارند 
و به صورت زنــده همه ی وقایع را به تصویر می کشــند. 
تماشــاگر از نقطه نظر ســعید تورس ملقب به شریف، 
پیرمرد 63 ساله ای که حالا در قالب یک خبرچین ایفای 
نقش می کند، تا حــدی با تاکتیک های ضدتروریســم 
نیروهای دولتی آشــنا می شــود و البته در کنار همه ی 
این ها به لایه های تیره وتار این مســائل و پشت پرده، از 
جمله توجیه هایی که انگیزه ی انجام هر کاری می شوند، 
نیز پی می برد. این مستند تلاش می کند نوری به روابط 
شــکننده ی آدم ها و نیروی ناظر و امنیتی در آمریکای 
امروزی بیندازد و این ســؤال را مطرح کند که چه کسی 

قرار است بر کار ناظران و مراقبان نظارت داشته باشد؟

بازی که با عنوان فیلم شــده اســت و حرف »تی« در 
واژه ی انگلیسی »ترور« داخل پرانتز قرار گرفته، اولین 
نکته ای است که درباره این مستند جلب توجه می کند 
و با در نظر گرفتن مضمونی که برگزیده اســت قابلیت 
تفســیر پیدا می کند. باقی حروف »تــرور« که بیرون 
از پرانتز قــرار گرفته اند، واژه ی »Error« را درســت 
کرده اند و به این ترتیب با یک بازی ساده با حروف یک 
کلمه، مضمون اثر هم پررنگ می شود و در عنوان فیلم 
خودش را نشــان می دهد؛ این که هر تروری نسبتی با 
اشتباه، لغزش و انحراف دارد. به علاوه، این نسبت با به 
میان آمدن واژه های تکمیلی تروریسم و ضدتروریسم 
در مضمون اثر باعث می شــود اشتباه و خطا به دایره ی 
واژگان تکمیلی هم نفوذ کند و حتی این امر را متوجه 
مدعیان مبارزه با تروریسم کند؛ آن چه فیلم در نهایت و 
پس از پرداختن به لایه های پشت پرده به آن می رسد. 
»ترور« جایزه ویژه ی هیأت داوران در رشته ی اولین فیلم 
بلند را از جشنواره فیلم ســاندنس 2015 دریافت کرد؛ 
جشنواره ای که در آن اولین نمایش خود را تجربه و دست 
پر آن را ترک کرد. »ترور« اولین فیلم لیریک آر. کابرال 
و دومین تجربه ی کارنامه  ی فیلم سازی دیوید فیلیکس 
ساتکلیف است. ســاتکلیف درباره هدف شان از ساخت 
این فیلم گفته اســت: »می خواستیم فیلم، خبرچین ها 
و اهداف شــان را دنبال کند و بر تصمیم ها، تاکتیک ها و 

 نشریه روزانه نهمین
17جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

 Good Night Sarajevo / »مستند شهر: »شب به خیر سارایوو
این مستند 62 دقیقه ای که محصول مشترک کشورهای بوسنی و هرزگوین و اسپانیا است، داستان یک صدا است؛ 

صدای روزنامه نگار بوسنیایی بوبان مینیچ و رادیو سارایوو در جریان محاصره ی شهرش در جنگ بوسنی؛ صدایی که 
هر شب شنوندگانش را از دنیای بی رحمانه و وحشیگری های جنگ دور می کرد. مینیچ تصمیم گرفته بود در سارایوو 

بماند و از شهرش در مقام سربازی بی سلاح دفاع کند. تنها سلاح های او کلماتش بودند. 
امروز مینیچ با مأموریت تازه ای به سارایوو برمی گردد تا این بار به گونه ی دیگری در شهرش حضور داشته باشد. 

شناسنامه فیلم
کارگردانان: لیریک آر. کابرال 
و دیوید فیلیکس ساتکلیف، 
موسیقی: رابرت میلر، تدوین: 
ژان فیلیپ بوسیکو و نینیو لورا 
مینیر، محصول آمریکا 2015، 
۸۴ دقیقه.

سوژه های پرونده های ضدتروریسم تمرکز داشته باشد.« 
اما داستان ســاخت و ایده پردازی این مستند از دوران 
دانشــجویی کابرال و زندگی او در هارلم شــروع شد؛ 
جایی که ســعید تورس، همســایه ی چهارساله اش در 
طبقه پایین مکان ســکونتش، روزی در ماه مه 2005 
ناپدید شــد. مدت کوتاهی قبل از این حادثه، کابرال و 
ساتکلیف در یک برنامه ی هنری با هم آشنا می شوند و 
در آن جا دستگیری یکی از هم دوره های شان با نام آداما 
باح، یک دختر مســلمان شانزده ساله، توسط نیروهای 
اف بی آی به اتهام ســوژه ی »احتمالی« انجام عملیات 
انتحاری بودن، را تجربه می کنند. دســتگیری آداما به 
طور روزافزونی کابرال و ســاتکلیف را به تاکتیک های 
ضدتروریســم اف بی آی علاقه مند می کند و به آگاهی 
هرچه بیش تــر آن ها از نقش محــوری خبرچین ها در 
این رابطه می انجامد. دست آخر هم تحقیقات کابرال و 
ســاتکلیف درباره اتفاق هایی که ناخواسته پشت سرهم 
برای شان روی داده بود به موضوع فیلم شان تبدیل شد.

در کنار نامزدی های متعدد این مستند در محافل هنری 
مختلف، می توان به دریافت این جایزه ها هم اشــاره کرد: 
جایزه بزرگ هیأت داوران از جشنواره فیلم مستند »فول 
فریم« در سال 2015 و جایزه هیأت داوران جشنواره فیلم 

فیلادلفیا سال 2015 در رشته ی بهترین مستند بلند. 

در ســایت معتبر »متاکریتیک« بر اســاس ده نقدی 
که از منتقــدان برجســته جمع آوری شــده، امتیاز 
میانگین 71 از صد برای فیلم به دست آمده است. در 
این میان رودریگو پرز منتقد نشــریه ی »پلی لیست« 
به فیلم امتیــاز کامل داده و آن را با مســتند موفق و 
اســکاری »شــهروند شــماره چهار« )لورا پویتراس، 
201۴( مقایسه کرده و به همان اندازه تکان دهنده و 
آزاردهنده دانسته اســت. البته او تنها منتقدی نیست 
که به این شباهت ســاختاری و مضمونی اشاره کرده 
و برایــان تالریکــو منتقد فعال ســایت »راجر ایبرت 
دات کام« هم در نقد تحسین آمیزش روی این موضوع 
تأکید کرده اســت. با وجود نظر مثبت اغلب منتقدان 
برخی هم کم تر فیلم را دوســت داشــته اند؛ به عنوان 
مثال کن یاوروســکی از »نیویورک تایمــز« با امتیاز 
شــش از ده درباره فیلم چنین نوشته است: »فیلم به 
خاطــر کمبودهایش بیش تر مدرکی اســت از نظامی 
نابه ســامان تا این کــه بتواند به درســتی آن را متهم 
کنــد. البته که چنیــن مدرکی نگران کننده اســت و 
نشــان می دهد که حقوق مدنی مــا در معرض خطر 

قرار دارند.« 

خلاصه ی داستان

درباره فیلم
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گپ کوتاهی با لیریک کابرال درباره فیلم برداری مستند پرتنش »ترور«

باید صبر و شکیبایی پیشه می کردم
فیلم برداری صحنه های زیادی از فیلم دشوار بود، البته نه 
از لحاظ تکنیکی بلکــه از این نظر که آن ها زمان و تلاش 
قابل توجهی را بــرای ثبت شــدن می طلبیدند. ما برای 
تصویرکردن پیچیدگی های نقــش خبرچین در جریان 
پیگیری یک پرونده باید صبور و شکیبا می بودیم و همین 
طور به کارمان و فیلم برداری ادامه می دادیم تا به تصاویر 

و نتایج مطلوب دست پیدا می کردیم.
فیلم بردار محبوب تان کیست و چرا؟

فیلم برداری برادفورد یانگ را واقعاً دوست دارم به خصوص 
کارش در فیلم های »پرایا«، »مادر ژرژ« و »می سی سی پی 
ملعون«. اســتفاده ی برادفورد از رنگ ها در هر فیلمش 
فوق العاده اســت و کاملًا مؤثر. طیف رنگ هایی که او در 
نظر می گیرد تغییرات روایی و طنین احساسی را در طول 

فیلم به درستی بازتاب می دهند. 

از چه دوربین و لنزی استفاده کردید؟
با »5D Mark II« و »کَنون ســی صــد« فیلم برداری را 
 EF« انجام دادیم. من معمولاً از لنزهای کَنون مدل های
EF 50« ،»200-70« و »EF 24-70« میلی متری استفاده 

می کنم. 
جریان فیلم برداری چه طور پیش رفت؟ به خاطر 

شرایط خاص فیلم خیلی دشوار بود؟

مثل فوتوژورنالیســتی که خــودش را متعهد به ضبط 
لحظه ی ویژه ای در قالب عکس می کند و بی صبرانه منتظر 
آن می ماند، من هم بایــد دوربین را هنگام ضبط »ترور« 
روشن نگه می داشــتم. در اوایل کار لحظه های زیادی را 
موقع فیلم برداری از دست دادم که حالا فقط صدای آن ها 
را داریم. در واقع شخصیت اصلی ما در زمان جمع آوری 
اطلاعات خیلی با احتیاط عمل می کرد. به عقیده ی من 

»شب به خیر سارایوو« اولین گام فیلم ساز تازه کارش، ایدو مارین، در عرصه ی 
فیلم سازی است. 

.
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I N T E R N A T I O N A L

شنیده نشده هایی از مارلون براندو
 Listen to Me Marlon  ببین چی می گم مارلون

»ببین چی می گم مارلون« با دسترسی انحصاری به آرشیو 
شــخصی دیده نشده و شنیده نشــده ی مارلون براندوی 
افســانه ای - شامل صدها ســاعت صدای ضبط شده در 
طول زندگی اش - بی تردید یک مستند سینمایی ویژه و 
تمام عیار درباره این ستاره ی سینما است. فیلم با ترسیم 
کارنامه ی استثنایی براندو به عنوان یک بازیگر و زندگی 
شــگفت انگیزش دور از صحنه و دوربین سینما - که در 
این طی طریق خود براندو راهنمای شماست - و با روایت 
داستان از نقطه نظر منحصربه فرد براندو )صرفاً با صدای 
خودش( به طور کامل در پیچیدگی های شخصیتی این 
مرد کاوش می کند. هیچ خبری از »کله های ســخن گو« 
)اصطلاحی که برای توصیف نشســتن آدم ها در نماهای 
بسته مقابل دوربین و حرف زدن آن ها در فیلم های مستند 
به کار می رود( و مصاحبه شــونده ها نیست و فقط براندو 

است که درباره براندو و زندگی حرف می زند. 

»ببین چی می گم مارلون« که کاملًا بر اساس حرف ها و 
اعترافات ضبط شده ی مارلون براندو ساخته شده است، 
بی شک یکی از مهم ترین و تماشــایی ترین مستندهای 
سینمایی سال 2015 است. این مستند در بیش از 1۴0 
ســالن و در بازه ی زمانی ای ده هفته ای در ماه ژوییه در 
سینماهای شــهرهای مختلف ایالات متحده روی پرده 
رفت و تا امروز در جشنواره ها و محافل هنری مختلفی با 

استقبال مواجه شده است.  

مکاشفه آمیز و پرشور
پنجمین مســتند بلنــد کارنامه ی اســتیون رایلی 
کــه کارش را از ســال 2002 با مســتند تلویزیونی 
»ریو علیه ماشــین« آغاز کرد، مورد اســتقبال گرم 

شناسنامه فیلم
تدوینگر و کارگردان: استیون 
رایلی، نویسندگان: رایلی و 
پیتر اتِیجوی، فیلم بردار: اولی 
برات بیرکلند، محصول انگلیس 
2015، 103 دقیقه

خلاصه ی داستان

و پرشــور اغلب منتقــدان غربی قرار گرفته اســت 
کــه حاصلش امتیــاز میانگین ۸7 از صد بر اســاس 
27 نقد جمع آوری شــده در ســایت »متاکریتیک« 
اســت. از این میان، هفت منتقد به فیلم امتیاز کامل 
داده انــد که از میان شــان می توان به ایــن موارد با 
تک جمله های تحسین آمیزشــان اشــاره کرد: کنت 
توران از لس آنجلس تایمز: »نگاهی مکاشــفه آمیز و 
به راستی احســاس برانگیز به مردی پیچیده، آشفته 
و فوق العاده بااســتعداد«؛ دنیس هاروی از ورایتی: 
»فیلم کلاژی کاملًا اســتادانه اســت که حاشــیه ی 
صوتی آن هم به انــدازه ی اصــلاح و تدوین عناصر 
بصری اش، از بافتی پیچیده و غنی برخوردار است.«؛ 
دیویــد ادلســتین از نیویورک مگزیــن: »بهترین و 
کاوشگرانه ترین مســتند تاریخ ســینما درباره یک 
بازیگر؛ و این تصادفی نیســت که این مستند درباره 
بزرگ تریــن و کاوشــگرترین بازیگر تاریخ ســینما 
اســت.«؛ و برد ویلر از گلوب اند میل: »این مســتند 
چنان پیشنهاد صمیمانه ای است که هیچ دوست دار 
سینمایی نباید آن را نادیده بگیرد.« از همین حالا و 
با توجه به این نقدها به راحتی می توان انتظار داشت 
که »ببین چی می گم مارلون« در فهرســت های آخر 
ســال منتقدان زیادی از ده فیلم برتر 2015 حضور 

داشته باشد. 

درباره فیلم

نظر منتقدان خارجی

مارلون براندو جونیور )ســوم آوریل 192۴ - 
اول ژوییه 200۴( بازیگــر، کارگردان و فعال 
آمریکایی بود. یکی از افتخارات او مشــارکت 
در ترویج ســبک بازیگری استانیسلاوســکی 
است. براندو به عنوان یک شــمایل فرهنگی 
بیــش از همه ی نقش هایش بــرای بازی های 
اســکاری اش در نقــش تری مالــوی در »در 
بارانداز« )الیــا کازان، 195۴( و ویتو کورلئونه 
در »پدرخوانده« )فرانســیس فــورد کوپولا، 
1972( مشهور است و در کنار این ها، بازی های 
تأثیرگــذارش در فیلم هــای »تراموایی به نام 

هــوس« )کازان، 1951(، »زنده بــاد زاپاتا!« 
)کازان، 1952(، »جولیوس سزار« )جوزف ال. 
منکه ویتز، 1953(، »وحشی« )لاسلو بندک، 
1953(، »بازتاب هــا در یک چشــم طلایی« 
)جان هیوســتن، 1967(، »آخرین تانگو در 
پاریس« )برناردو برتولوچی، 1972( و »اینک 
آخرالزمان« )کوپولا، 1979( بیش از بقیه در 
ذهن ها ماندگار شده اند. براندو در ضمن فعالی 
بود که از آرمان های زیــادی حمایت کرد؛ از 
جمله ی مهم ترین شــان جنبش حقوق مدنی 
آمریکایی هــای آفریقایی تبــار و جنبش های 

مختلفی از بومیان آمریکایی. 
مارلون براندو از ســوی انجمن فیلم آمریکا به 
عنوان چهارمین بازیگر بزرگ تاریخ سینما در 
میان ستارگان مردی شــناخته شد که اولین 
فیلم شان را در سال 1950 یا پیش از آن بازی 
کرده اند. براندو یکی از تنها سه بازیگر حرفه ای 
در کنار چارلی چاپلین و مریلین مونرو بود که 
در سال 1999 توسط مجله ی »تایم« به عنوان 
یکی از »صد شخصیت مهم قرن« انتخاب شد. 
او در سن هشتاد سالگی بر اثر نارسایی تنفسی 

درگذشت.
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من بلفاست هستم
تصویری شاعرانه از بلفاست و شهروندانش که با کلام عاشقانه و اشتیاق آمیز فردی همراه می شود؛ کسی که سال ها 

پیش این شهر را ترک کرده است اما هنوز شیفته و شیدای آن است. مضامینی که در این مستند مطرح می شوند 
از چشم اندازهایی که بلفاست را احاطه کرده اند، معماری در حال تغییر و ساختار اجتماعی اش شروع می شوند و تا 

پیامدهای فردی و سیاسی کشمکش شمال ایرلند پیش می روند. 

مســتند »ببین چی می گم مارلون« همانند داستان های 
وهم آلود و هراس انگیز، با صدا و تصویری شــبح گونه آغاز 
می شود که برای شروع یک مستند و واقعیت گرایی ذاتی 
آن عجیب است. همین تصویر شبح وار هنرپیشه ای که فیلم 
درباره زندگی او است، از ابتدا باب آشنازدایی را باز می کند 
که این آشنازدایی هم در فرم این مستند و هم در نوع نگرش 
به زندگینامه های تصویری دیده می شــود. در حقیقت بر 
خلاف بسیاری از فیلم های مستند مشابه که راوی هنوز در 
قید حیات است )مثل مستند جیمز توباک که درباره مایک 
تایسون و با روایت مســتقیم او از وقایع زندگی اش ساخته 
شــده( صدای مارلون براندو و تصاویر دیجیتالی چهره اش 
که یادآور صورتک های گچی است که پس از مرگ آدم ها 
از چهره های شان می ساختند، نوعی نگاه فرازمینی را نسبت 
به زندگینامه ی شخصی به نمایش می گذارد. انگار در غیاب 
جسمانی، این صدا است که می خواهد یک زندگی را برای 
ما شــرح دهد و هنوز با این دنیا و گذشته ی هنری صاحب 

صدا کارها دارد.
این حس که شروع فیلم و لحن راوی، یادآور حضور شبح 
در کارهای شکسپیر است، با دکلمه های مارلون براندو و 
خواندن بخشی از تک گویی های نمایش نامه های شکسپیر 
کامل می شود. وقتی تک گویی مشهور مکبث را در مورد 
عبث بودن زندگی از زبان بازیگری می شــنویم که دیگر 

کوتاه و خواندنی از براندو
مجسمه اسکار را لای در گذاشت

 از دبیرستان اخراج شــد چون با موتورسیکلت از 
راهروهای مدرسه عبور کرد.

 پیش از این که مشــهور شــود به عنوان متصدی 
آسانسور در یک فروشگاه بزرگ کار می کرد. او بعد 
از چهار روز به دلیل خجالت کشیدن از اعلام حرکت 
آسانســور در طبقه ی فروش لباس هــای زیر زنان 

کارش را رها کرد!
 دو ســال پیش از این که از دریافت اسکار بهترین 
بازیگری بــرای »پدرخوانده« خــودداری کند، از 
آکادمی خواســت تا مجســمه ی دیگری به جای 
تندیســی که برای »در بارانداز« بــرده بود، برایش 
بفرستند چون قبلی را دزدیده بودند. پیش از دزدیدن 
اســکار برانــدو، او از این تندیس طلایــی برای باز 

نگه داشتن در استفاده می کرد! 
 از ســال 1966 تا مرگش در 200۴ صاحب یک 

جزیره ی شخصی در سواحل اقیانوس آرام بود. 
 اهل اوماها در نبراسکا بود. مادرش زمانی به هنری 
فوندا درس بازیگــری می داد؛ چــون او هم بومی 

نبراسکا بود.
 والدینش الکلــی بودنــد و او در کودکی بیش تر 

وقت ها تنها بود.
 بزرگ ترین پسرش کریســتین براندو به اتهام قتل 
دوستِ پسر خواهر ناتنی اش در سال 1990 بازداشت 
و به ده ســال زندان محکوم شد. دیگر پسرش، مایکو 
سی. براندو زمانی محافظ شخصی مایکل جکسن بود. 
دخترش شاین هم که عکس معروفی بر بالای بستر پدر 

دارد، در سال 1995 و در 25 سالگی خودکشی کرد.
 او برای حضور کوتاهش در »ســوپرمن« )ریچارد 
دانر، 197۸( بیش تر از کریستوفر ریو در نقش اصلی 
دســتمزد گرفت و دست آخر هم شــکایت کرد و 

درصدی از سودهای فیلم را طلب کرد! 
 در صحنه ای از »زندگی شیرین« )فدریکو فلینی، 
1960( که صحبت سر دستمزد ستارگان سینماست 

به او اشاره می شود. 
 راجر ایبرت، منتقد فقید، او را بزرگ ترین بازیگر 

جهان می دانست. 

حضور تأثیرگذار یک بازیگر
یاشار نورایی

منتقد

جسمش در این دنیا نیست، نه تنها یک ایده ی جذاب، بلکه 
دیدگاهی در مورد ذات بازی در فیلم و سینما به ما عرضه 
می شود که نشان می دهد آن چه برای یک بازیگر تا لحظه ی 
مرگ و حتی فراتــر از آن اهمیت دارد، حضور موفقش در 

هستی و بازی در زندگی است.
زندگی پرفرازونشــیب مارلون برانــدو، روحیه ی تکرو و 
انتخاب های عجیب او در کارنامه ای که در کنار شاهکارها، 
فیلم های بد هم کم ندارد، می تواند دست مایه ی مستندهای 
متعددی باشد که هر یک از زاویه ای به این کارنامه بنگرند. 
اما در این مستند درخشان، این تعدد زوایا به یک نگاه کلی 
و ترکیبی تبدیل شده است تا صدای مارلون براندو وقایع را 
به گونه ای شرح  دهد که جای تفسیر باقی نگذارد و در عین 
حال این صدا که انگار از جهانی دیگر به گذشته می نگرد، در 
تقابل با زمان که نشان می دهد یک بازیگر محبوب چه گونه 
به زوال جسمانی و فردی می رسد، حس رها شدن با مرگ 
را، با برون ریزی شــیوه ی بازی او یکی کند. برای همین 
بیننده در انتهای فیلم متوجه می شود که مسیر بازی یک 
هنرپیشه نه لزوماً خلق بلکه رهایی از رنج فردی است که 

در نهایت با مرگ به رستگاری می رسد.
از حرف هــای برانــدو دربــاره زندگی اش چــه چیزی 
دستگیرمان می شــود؟ او خودش را »انسانی مشکل دار 
و در آســتانه ی جنون« می نامد و تأثیر انکارناپذیرش بر 
شکل گیری مفهوم هنرپیشــه در قرن بیستم را در عین 
بی اعتنایی به استعداد شگرفش محصول شرایط می نامد. 
شاید برای اولین بار می گوید نه او بلکه این تماشاگر است 
که با هم ذات پنداری، بازی او را معنی کرده و عملًا با بازی 
در نقش تماشاگری دقیق، به او هویت بخشیده است. بازی 
برای او نه خلاقیت صرف، بلکه رهایی از مشکلاتی است 
که همیشــه روح و روانش را آزار می داده اســت. نفرت از 
پدر و عشق به مادر به بازی های متعدد منجر شده و تمام 
زندگی او چه جلوی دوربین، چه در لحظه های خصوصی 
از نقش های مختلفی تشکیل شــده که او گاه موفق )به 
عنوان یک شهروند دارای حس تعهد اجتماعی( و بسیاری 
وقت ها در اجرای شان )به عنوان یک پدر یا همسر( ناموفق 
بوده است. او در بازی نهایی اش که به وسیله ی صدا انجام 
می شود، فصل فصل زندگی اش را مرور می کند تا به آن چه 
همیشه آرزو داشته اســت یعنی یک اجرای کامل برسد. 
برای همین، فیلم با تصاویری از قسمت های تلخ زندگی او 
مانند دستگیری پسرش به جرم قتل و خودکشی دخترش 
شروع می شــود ولی با بازخوانی کودکی و حرف هایش در 
مورد آرزوی رهایی به تدریج به نوعی تکامل در شخصیت 
منجر می شود. شاید به همین خاطر برای اولین بار به هنگام 
تماشای یک مستند، نه خود اتفاق ها بلکه مجموعه ی آن ها 
به عنوان موقعیتی که فرد می توانسته در آن ها نقش بازی کند 
اهمیت پیدا می کند و مرگ نه نقطه ی پایان بلکه هم چون 
پرده ای است که بعد از تمام شدن بازی طولانی بر صحنه ی 
زندگی دوباره بالا می رود تا تماشــاگر با تشویق هایش، بر 

حضور تأثیرگذار یک هنرپیشه ی بزرگ صحه بگذارد.

این حس که 
شروع فیلم و 
لحن راوی، یادآور 
حضور شبح در 
کارهای شكسپیر 
است، با دکلمه های 
مارلون براندو و 
خواندن بخشی 
از تک گویی های 
نمایش نامه های 
شكسپیر کامل 
می شود

Like delusional and haunting stories, the 
documentary Listen to Me Marlon opens with a 
ghostly sound and image that is a strange opening 

for a documentary film due to its inherent 
realism. The very ghostly image of the 

actor on whose life the film is made 
gives way to defamiliarization 
that is evident in the form of the 

film as well as the viewpoint toward the visual 
biographies. In fact, in contradiction to many of 
the similar documentary films that their narrator is 
still alive, the voice of Marlon Brando and the CGI 
images of his face that recalls a plaster mask give 
an ethereal tone to this personal biography.
The stormy life of Marlon Brando, his nonconformist 
spirit and his strange acting decisions could offer 
ideas for making several documentaries with each 
of them looking at Brando's career from a different 
aspect. But in this brilliant documentary, all these 

numerous angles have turned into a mixed and 
comprehensive vision to have Marlon Brando's 
voice narrate the events in a way that leaves no room 
for interpretation. At the same time, this voice, that 
seems to look back at the past from another world, 
stands against time and equalizes the freeing sense of 
death with his extrovert method of acting. Therefore, 
at the end of the film, the spectator finds that the 
acting path of an actor is not necessarily creation but 
the release from the individual pain that finally finds 
salvation in death.   

The Sum of Life 
Yashar Nourai

Iranian Critic Verdict 



مصائب پرتره سازی از ستاره ها

یک وقتی هست شما فیلم می سازی. یعنی قصه داری، 
بازیگر داری، فیلم نامــه داری، گریمور-تهیه کننده ی 
خوب داری و آماده می شــوی فیلمت را بسازی. ولی 
یک وقت هایی هم هست که می خواهی مستند بسازی. 
این جاست که پوســتت باید حســابی کلفت باشد، 
مخصوصا اگر ژانری به اسم »مستند پرتره« وسط باشد 
و از آدم مشهوری بخواهی مستند بسازی. چرا؟ چون 
نزدیک شــدن به هر کدام از ستاره ها داستانی است پر 

آب چشم!

گزینه ی اول: اصغر فرهادی
مستندساز: سلام آقای فرهادی. برای ساخت یه مستند 

پرتره درباره ی شما مزاحم می شیم.
فرهادی: فیلم نامه دارید؟

مستندساز: والا نه به اون صورت. ولی طرح کلیش هست.
فرهادی تلفن را قطع می کند.

مستندساز ]مجدد شماره گیری می کند[: آقای فرهادی. 
چرا قطع کردید؟

فرهادی: باز شمایید که. من حرفمو زدم بهتون.
مستندساز )با تعجب(: زدید؟ چیزی نگفتید که! 

فرهادی: نگفتم؟ قطع کردم دیگه. 
مستندساز: اون یعنی جواب بود؟

فرهادی: نبود؟
مستندساز: شبیه یه پایان تلخ بود بیشتر. 

فرهادی: آقا، من بعد »الی« دو تا فیلم دیگه ساختم. چرا 
همه ش دیالوگ اونو می گید همه  تون؟ فقط الی فیلم 

منه؟ »جدایی« و »گذشته« چی هستن؟
مستندساز: تازه »فروشنده« هم هست. 

 فرهادی: از کجا می دونی »فروشنده« دیالوگ  ماندگار 
داره؟ کسی بهت فیلم نامه رو نشون داده؟شما آدم امنی 

نیستی. من دیگه نمی تونم این مکالمه رو ادامه بدم. 

گزینه ی دوم: عادل فردوسی پور
مستندساز: سلام

فردوسی پور. سلام... نه. نمی شه. کاری نداری؟
مستندساز: چی نمی شه آقای فردوسی پور؟

فردوســی پور: چیزی که می خوای بگی دیگه. کاری 
نداری؟

مستندساز: جسارت نباشــه ولی مگه شما می دونید 
می خوام چی بگم؟

فردوسی پور: هه هه. تو پیش شماره ت 910ئه. علاوه بر 
این که تا 121 بار توی مسابقه پیامکی 90 شرکت کردی، 
بالای 90 درصد اون هایی هم که پیش شماره شون اینه 
مستندسازن. زنگ می زنن پیشنهاد مستند بدن. تازه تو 
ته شمارت دو داری، می خوای پیشنهاد مستند پرتره 

بدی ... خداحافظ دیگه.
مستندساز )که نمی داند چه بگوید(: ولی آقاعادل ...

فردوسی پور: خداحافظ.
پیام اخلاقی: مستندسازی با ستاره ها کار بسیار سختی است.

طنز

امین محمدی
روزنامه نگار

مستندها و کتاب ها
رونمایی از چهار کتاب

روزهاي برگزاري جشنواره ی »سینما حقیقت« و 
دور هم جمع شدن مستندسازان و دوست داران 
فیلم مســتند، بهترین زمان بــراي رونمایي از 
کتاب هایي اســت که مرکز گسترش سینماي 
مستند و تجربي در سال گذشته منتشر کرده است. 
امسال در نهمین دوره از جشنواره ی بین المللي 
»ســینما حقیقت«، از چهار کتاب تازه منتشر 
شده در این مرکز رونمایي مي شود. »هنر دقت، 
کلام و تصویر در مردم نگاري« نوشته ی مایکل 
اوپیتس و احمد الستي با ترجمه ی محمد همتي، 
»تاریخ نوین سینماي مستند« نوشته ی بتسي 
ا.مک لیــن، کاري از گروه مترجمــان و زیر نظر 
مازیار اسلامي، »دگرخواني سینماي مستند« 
نوشته ی محمدرضا اصلاني و »مجموعه مقالات 
سینماي مستند و باستان شناسي« با گردآوري و 
تنظیم علیرضا قاسم خان، کتاب هایي است که در 
روزهاي جشنواره با حضور صاحبان اثر رونمایي 
مي شود. کتاب »تاریخ نوین سینماي مستند« 
در ســال 2012 چاپ شده است و از کتاب هایي 

است که در فصل هاي مختلف به بازنگري تاریخي 
سینماي مستند در حدود صد سال اخیر تاریخ 
مستند ســینماي جهان مي پردازند. این کتاب 
برخلاف نمونه هاي مشابه اش فقط به زمان ظهور 
سینماي مستند و نظریه هایي که در این حوزه 
وجود دارد، نمي پردازد. ویژگي منحصربه فرد این 
کتاب پرداخت به دوره هاي معاصر تاریخ سینماي 
مستند است. نویسندگان در کتاب »هنر دقت« 
تلاش مي کنند تا چگونگــي برانگیختن حس 
همکاري مردم در برابر دوربین مستند را آموزش 
بدهند. حسي که مي تواند به مستندساز کمک کند 
تا مردم را به مشارکت در ضبط تصاویر واقع گرا در 
تولید فیلم تشویق کند. این کتاب شرح مي دهد 
که باید در چه شرایطي از گفتار متن روي فیلم 
مستند استفاده کرد و چگونه مي توان یافته هاي 
مردم شناسي را از برداشت هاي شخصي کارگردان 
تفکیک کــرد. در واقع این کتــاب مانند کلاس 
درسي براي مستندسازان خواهد بود و به آن ها در 
جزییات مستندسازي کمک مي کند. »مجموعه 

مقالات سینماي مستند و باستان شناسي« هم 
در واقع مجموعه ی مقاله هایي اســت که سال 
گذشــته در اولین همایش »سینماي مستند و 
باستان شناسي« مطرح شده است. این کتاب براي 
اولین بار مجموعــه ی مقاله هایي در این حوزه را 
جمع آوري کرده است که در اختیار مستندسازان 

در دوران جشنواره قرار خواهد گرفت. 

چندي پیش، جایي مي خواندم که سانتاگ، در 
نامه اي به بورخس مي نویســد: »برخي از مردم 
خواندن را فقط گریز مي بینند. فرار از واقعیت زندگي 
روزمره، به دنیاي تخیل. جهان کتاب و دستاورد 
کتاب اما بیشتر از این ها است. کتاب ها راهي هستند 
براي رسیدن به انسانیت کامل.« با خود فکر مي کردم 
این همه شوق من به مستند هم در همین خوانش 
آرمان گرایانه است. و به همین حد از آرمان گرایي 
پیوند خورده است انگار. چرا که دستاورد مستند هم 
براي من تنها به ثبت ساده ی واقعیت یا روایت یک 
موضوع سرگرم کننده نیست. براي من مستند همان 
تلاش بي وقفه است براي ساختن، دنیایي آرماني تر و 
انساني تر و همدلي بیشتر یا رسیدن به همان انسانیت 
کامل حتي. مستندسازي نوعي اندیشیدن است؛ 
نوعي تماشا. تماشاي دوباره ی دنیا و آدم ها. و دوست 

داشتن دوباره ی آدم ها و دنیا. مستندساز شیفته ی 
کشف دنیا به واسطه ی دوربین است و این کشف 
براي من که یک جورهایي نگران دنیا و آدم هایش 
هستم، نوعي تسلي بخشي به همراه دارد. چرا که با 
مستندهایم به مشاهده ی حقیقت و جهان مي روم 
و تماشاگرانم را هم با خودم همراه مي کنم که ببینند 
آن چه را که در اطرافشان گذشته؛ اما ندیده اند. و 

بشنوند صداي آدم هاي بي صدا را.
من به واسطه ی فیلم هایم رابطه ام را با جهان براي 
دیگران بازگو کنم. مخاطبانم را دعوت مي کنم تا 
با فیلم هایم به تماشاي رنج ها و شادي هاي ابناي 
بشر بنشینند. و در دل معصومانه آرزو مي کنم که 
کاش تماشاگران فیلم هاي نوشته هایم بعد از دیدن 
فیلم ها یا خواندن نوشته هایم دیگر آن آدم قبلي 
نباشند و حس مسوولیت پذیریشان در برابر آن چه 
در جهان مي گذرد دو چندان شود. چرا که معتقدم 
هر مستندي مي تواند فرشته اي باشد براي نجات 

جهان حتي. 
همین وجه آرماني و آگاهي بخشي مستند برایم از 
همه چیز جذاب تر است. البته خوب است بگویم 
همان طور که گفتم بیشــتر انواع مستند برایم 
جذاب اند؛ اما حقیقت این است که مستند اجتماعي 
و بعد از آن تجربي و مستند شاعرانه به یک اندازه 
برایم جذابیت دارند. در مستند شاعرانه، مستندساز 
چشم اندازها و افق هاي متفاوتي را تجربه مي کند که با 
جهان خیال هنرمند سر و کار دارد که بي تردید برایم 
بسیار جذاب است. مثلا »باران« یوریس ایونس را هم 
به اندازه ی یک مستند اجتماعي و موثر تکان دهنده 

دوست دارم. 
به همین جهت هر چند همه ی انواع مستند به نظرم 
جذاب و دیدني است؛ مستندهاي مشاهده گر، 
گزارشگر، شــاعرانه، داکیودراما، تاریخي و ... اما 
بیشترین گرایشم به سمت مستندهاي اجتماعي 
است. به نظرم مستند بیشترین نیرو و قدرتش را از 
دغدغه هاي انساني و اجتماعي اش مي گیرد. و شاید 
رد پاي دغدغه هاي عمیق اجتماعي ام را بشود در دو 
مستند اخیرم »فرشته اي روي شانه ی راست من« 

و »سپیده دمي که بوي لیمو مي داد« دید.
حقیقت این است که با مستندسازي آرامم. یا دست 
کم روحم آرام است. یا دست کم تا زنده ام، به عنوان 
یک انسان، براي جهان کاري کرده ام و سهمم را به 
انسانیت ادا کرده ام؛ هرچند کوچک، هرچند کم. با 
مستند انگار مي شود به جنگ سیاهي و تباهي رفت 
)با شعر و نوشتن هم همین رابطه را دارم بین خودمان 
بماند(. اما واقعا چه شغلي مي توانستم داشته باشم 
که به واسطه اش تا این اندازه مستقیم با انسان ها و 
اقوام مختلف در جغرافیاي مختلف در ارتباط باشم.

و این همه را گفتم، خوب است این را هم بگویم که 
مصائب مستندسازي اما کم نیست. هیچ مستند 
خوبي به سادگي ساخته نمي شود. سال ها رنج، 
تلاش، عشــق و پژوهش. کاش امنیت شــغلي 
مستندسازان بیش از این ها بود. و این که خوب است 
یادآوري کنم که مستندسازي حوزه ی تخصصي 
و حرفه اي است که متخصصان و نظریه پردازان 
خودش را دارد. مستندســازي پله  ی رسیدن به 

سینماي داستاني نیست و هرگز نبوده است.

من چگونه مستند ساز شدم؟

هر مستند مي تواند فرشته اي باشد براي نجات جهان

آزاده بیزارگیتي

متولد 1357 و فارغ التحصیل 
ادبیات است. بیزارگیتي در 
مــه کاري خــود  نا ر کا
مســتندهاي »پشت آتش 
سبز«، »پرده  آخر«، »فصلی 
دیگر«، »فرشته ای روی شانه 
راست من« و »سپیده دمی 
که بوی لیمو می داد« را دارد. مستند »سپیده دمي که 
بوي لیمو مي داد« در سالن بازار فیلم شصت و هفتمین 
جشنواره ی کن به نمایش درآمد. همچنین این مستند 
کاندیدای  بهترین مســتند دفاع مقدس در هفتمین 

جشنواره ی بین المللی »سینما حقیقت« هم بود. 

مدیر مسوول: محمدمهدی طباطبایی نژاد
سردبیر: شاهین امین

دبیر تحریریه: علی سیف الهی
مدیر هنری: علیرضا میرزامصطفی

دبیر اجرایی: محبوبه افتخاری
تحریریه: ایثار قنواتی، زهرا الوندی، مهران باقی، المیرا حصارکی، 

زینب بختیاری

بخش بین الملل: رضا حسینی
همکاران: مریم شاه پوری، محمدعلی فروزیا، جواد رهبر

فارسی به انگلیسی: جواد رهبر
ویراستار: محمد یاری

عکس: حامد خورشیدی
مدیر فنی: افشین ضیائیان

 صفحه آرایی:  لیلی اسکندرپور
با سپاس از : امیر پوریا، یاشار نورایی 

نشریه روزانه نهمین جشنواره بین المللی »سینما حقیقت«
زیر نظر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

حقیقت بهترین راهنماست.
امام علی)ع(


